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 ه دونـوتسـمائ [از روی متن اصلی آن   رازشمندرا اين اثر،شد به نسبت اھميت و ضرورتی که بدان احساس می
 و صفحه تايپ  ] ١٩٧٥اداره نشريات زبانھای خارجی پکن  ) ٥٧٤  تا ٥٠٥صفحه  ( مو ددـجل -  ارب آثخنتم  -

 " پيام آزادی"سايت وزين و" يی خلق ايرانچريکھای فدا"ارگان  پيام فدايی برای ٢٠٠٦ نمودم و در اپريل بندی 
  ٢٠٠٨ اول اکتوبر–  کـبير تـوخـی  .  مينمايمتقديم "شورش" ھم اکنون اين اثر مھم را  به سايت وزين . مفرستاد

عدم نشرآن   علت با تأسف ،.ده بود فرستاده ش، نيز "بـابا" بسايت وزين ) 2006اپريال (اين اثر، بتاريخ : ياد آوری
     وخیت. ک  .ارسال شد " بـابا"اينک بنابرضرورت بارديگربرای . معلوم نشده است ) 15-01-2010(تاکنون 

  
  

  نيون یسارــکومد هراب رد            
  

  )١٩٤٠ژانويه  (
  

  ؟  چين بکجا ميرود-١
  

، خلق ما در محيط پر از شور وشوق و وجد و سرور بسر ميبرد ، ھمه  از آغاز جنگ مقاومت 
خيرا غبار و ولی ا.  استه راه خروجی پيدا شده، و گره نوميدی بر چھره شان باز گشتهفکر ميکنند ک
ی و چر کشور را دوباره دچار گيس و ضد کمونيسم از نو فضا را پر نموده و خلق سراشھياھوی ساز

نخستين کسانيکه تحت تاثير آن قرار ميگيرند، فرھنگيان و دانشجويان جوان .  سردرگمی کرده است
چه بايد :  اينک بار ديگر اين مسايل مطرح ميشود .  که نسبت به رويداد ھا بسيار حساس اندھستند

روند ھای ) ١( "فرھنگ چين "  مجلهکرد؟ چين بکجا ميرود ؟ ازاينرو شايد مفيد باشد بمناسبت انتشار 
را مطالعه من در مسايل فرھنگی وارد نيستم،  ميخواھم اين مسايل . سياسی و فرھنگی چين تشريح شود

 بطور خوشبختانه در ين ان رفقای بسيار ضمن مقالاتی اين  موضوع را.  کنم ، ولی ھنوز در آغازکارم
. سی قرار داده اند و نوشته زمخت و نتراشيده ام فقط ميتواند بمثابه فتح باب تلقی شودرمفصل مورد بر

ھد  و چون دحقيقت را نشان برای کارکنان فرھنگی پيشرو تمام کشور نوشته ما شايد گوشه ای از 
کلوخی است که پرتاب شده تا آنھا گوھر خود را عرضه دارند، و ما اميدوارم که با شرکت آنھا در بحث 

" روش علمی  عبارتست از . به نتايج صحيحی که پاسخ گوی نياز مندی ھای ملت ما باشد، برسيم 
قيافه استادی بخود "  و " انگاشتنخود را از لغزش مصون" ؛  "ات يجستجوی حقيقت بر اساس واقع

بدبختيھای ملت ما بيرون .   روشھای مغرورانه ای ھستند که به ھيچ مسئله ای کمک نمی کنند" گرفتن
 شناسی است که ميتواند ملت ما را  به راه آزادی ؛ فقط روش علمی و حس وظيفه ازه استداز ان

بايد ،  دانيم که چه کسی  اين حقيقت را يافته، ولی برای آنکه ب حقيقت فقط يکی است.  رھنمون گردد
ونھا مردم معيار   تنھا پراتيک انقلابی ملي . را به پراتيک عينی گذاشت  نه به گزافه گوئی ذھنیساسا

  .  چنين باشد"فرھنگ چين "  بنظر من  روش ما در انتشار مجله .ت است قسنجش حقي
   

   ما ميخواھيم چينی نوين بسازيم-٢
  

، بلکه بخاطر  اقتصادی چينھا طی ساليان دراز نه تنھا بخاطر انقلاب سياسی و ما کمونيست
؛ ھدف کليه اين مبارزات بنای جامعه ای نوين و دولتی نوين  انقلاب فرھنگی آن نيز مبارزه کرده ايم

،  اين جامعه نوين و اين دولت نوين نه تنھا دارای سياست نوين و اقتصاد نوين . برای ملت چين است
ما ميخواھيم  چين را که از لحاظ سياسی ،  بسخن ديگر. د  بودلکه دارای فرھنگ نوين نيز خواھب

، به چينی که از لحاظ سياسی آزاد واز لحاظ  ستمديده و از لحاظ اقصادی دستخوش استثمار است
 کھنه سلطه فرھنگ ؛ بعلاوه ما ميخواھيم چين را که در نتيجه تبديل نمائيم ، اقتصادی شکوفان باشد

 دھيم فرھنگ نوين روشنگر ومترقی باشد ، تغيير هجاھل و عقب مانده است ، به چينی که در نتيجه سلط
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، بنای فرھنگی نوين  ملت  ھدف ما در زمينه فرھنگی.  ما ميخواھيم چينی نوين بسازيم ، سخن کوتاه. 
  . چين است

  
  خی چيني خصوصيات تار-٣

  
 فرھنگی بايد ه، ولی اين فرھنگ نوين چگون  بنا کنيمما ميخواھيم فرھنگ نوين ملت چين را

  ؟ باشد
انعکاس سياست و ) که بمثابه شکل ايدئولوژيک در نظر گرفته ميشود(يک فرھنگ معين 

بر روی اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ معين است و اين فرھنگ بنوبه خود اقتصاد يک جامعه 
.  ، در حاليکه سياست بيان فشرده اقتصاد است  ميدھد؛ اقتصاد زير بنا را تشکيل عظيمی ميگذارد

اينست نظراساسی ما در باره مناسبات ميان فرھنگ از يکسو و سياست و اقتصاد از سوی ديگر و 
معين نخست بوسيله سياست و  بدين ترتيب فرھنگ در يک شکل. اقتصادمناسبات ميان سياست و 

گاه است که بر روی اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ اقتصاد در يک شکل معين تعيين ميشود و فقط آن
، بلکه بر عکس  اين شعور انسانھا نيست که ھستی آنھا را تعيين ميکند" :  ميگويد مارکس. ميبخشد

فلاسفه فقط دنيا را  " :او باز ميگويد ) ٢(  ". ميکندن ھستی اجتماعی آنھاست که شعور آنھا را تعيي
اينست  )٣ ( . "تفسير ميکردند وحال آنکه مطلب بر سر تغيير دادن آنستباشکال گوناگون  تعبير و 

ميان شعور و ھستی را بدرستی حل  احکام علمی که برای نخستين بار در تاريخ بشر مسئله مناسبات 
ً عميقا لنينً انقلابی بازتاب را تشکيل ميدھند  که بعدا توسط  کردند و نظرات اساسی تئوری ديناميک و

نبايد اين نظرات  ھنگاميکه ما در باره مسايل مربوط به فرھنگ چين بحث ميکنيم ،.  مل يافترشد وتکا
  . اساسی را بدست فراموشی بسپاريم

بنا بر اين روش بسيار روشن است که عناصر ارتجاعی فرھنگ کھنه ملت  چين که ما 
يک ناپذير است ؛ بھمين ترتيب ميخواھيم آنرا بر اندازيم ، از سياست کھنه و اقتصاد کھنه  ملت چين تفک

فرھنگ نوين ملت چين که ما ميخواھيم آنرا بنا کنيم ، نيز از سياست نوين و اقتصاد نوين ملت چين 
سياست کھنه و اقتصاد کھنه ملت چين پايه فرھنگ کھنه ملت چين را تشکيل ميدھد ، در . منفک نيست 

  .گ نوين ملت چين را خواھد ساخت حاليکه سياست نوين و اقتصاد نوين ملت چين پايه فرھن
تصاد کھنه ملت چين چيست ؟  و منظور از فرھنگ کھنه ملت چين کدام منظور از سياست کھنه و اق

  است ؟ 
است ، سياست آن سياست  جو وچينگ جامعه فئودالی بوده جامعه چين از زمان سلسله ھای

  .فئودالی و اقتصاد آن اقتصاد فئودالی بوده است 
  .فرھنگ فئودالی بوده است ط که انعکاس اين سياست و اقتصاد است ، وفرھنگ مسل

از زمان ھجوم سرمايه داری خارجی به چين و رشد تدريجی عناصر سرمايه داری در جامعه 
امروز درچين ، در . ودالی تبديل گرديد ئچين ، چين بتدريج به جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه ف

ًلا يک جامعه  در مناطق تحت سلطه گوميندان ، اص، يک جامعه مستعمره و مناطق تحت اشغال ژاپن 
ال ژاپن باشد يا غنيمه مستعمره است  و در ھر دو قسمت اعم از آنکه صحبت بر سر مناطق تحت اش

اينست .  وميندان جامعه ايست که در آن نظام فئودالی و نيمه فئودالی تفوق  داردگمناطق تحت سلطه 
سياست و اقتصاد مسلط در اين جامعه سياست . ونی چين ؛ اينست وضع امروزی چين خصلت جامعه کن

دال است و فرھنگ مسلط که انعکاس اين سياست و وستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئو اقتصاد م
  . ، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی است هاقتصاد است ، نيز فرھنگ مستعمر

آنچه را که ما . ، اقتصادی و فرھنگی مسلط است  ياسیانقلاب ما درست متوجه اين اشکال س
، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی و ميخواھيم بر اندازيم ، درست ھمين سياست و اقتصاد کھنه مستعمره 

و آنچه را که ما ميخواھيم بنا کنيم ، درست نقطه مقابل . ھمين فرھنگ کھنه است که در خدمت آنا است 
  .ين ، اقتصاد نوين و فرھنگ نوين ملت چين است اينھاست  يعنی سياست نو
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   ؟پس اين سياست نوين و اقتصاد نوين  ملت چين کدامند ؟  و اين فرھنگ نوين ملت چين چيست

مرحله نخست ، انقلاب دموکراتيک : انقلاب چين در سير تاريخی خود  بايد از دو مرحله عبور کند 
مرحله دو پروسه انقلابی اند که از لحاظ خصلت با يکديگر و مرحله دوم ، انقلاب سوسياليستی ، اين دو 

 اين –آنچه را که ما دموکراسی ميناميم ، ديگر به مقوله  دموکراسی کھنه تعلق ندارد . متفاوتند 
  . اين دموکراسی نوين است –دموکراسی کھنه نيست  ، بلکه متعلق به مقوله دموکراسی نوين است 

ی نوين است ، سکه سياست نوين ملت چين ھمان سياست دموکرااز اينرو ميتوان بيقين گفت  
اقتصاد نوين ملت چين  ھمان اقتصاد دموکراسی نوين و فرھنگ نوين ملت چين ھمان فرھنگ 

  .دموکراسی نوين است 
ھر حزب و گروه سياسی ، و ھر . اينھاست خصوصيات تاريخی انقلاب چين در لحظه کنونی 

 در نيابد ، نه ميتواند انقلاب را رھبری اجويد ، چنانچه اين خصوصيات رفردی که در انقلاب چين شرکت 
 دارکند و نه ميتواند آنرا به سر منزل پيروزی رساند ، وازطرف خلق طرد خواھد شد و چون موجود بيمق

  .فقط ميتواند در کنج انزوای خويش به گريه و زاری بپردازد 
  

    انقلاب چين بخش از انقلاب جھانی است-٤
  

  :تاريخی انقلاب چين عبارتست از تقسيم آن بدو مرحله  خصوصيت
در مرحله اول موضوع بر سر دموکراسی بمعنای عام آ ن نيست ، بلکه . دموکراسی و سوسياليسم 

. سحن بر سر دموکراسی نوع چينی ،  دموکراسی نوع خاص و نوين است ، يعنی دموکراسی نوين است 
يا اين خصوصيت در صد سال پيش ھم وجود آشکيل شده است ؟ اما اين خصوصيت تاريخی چگونه ت
  ًداشته يا اينکه اخيرا پديد آمده است ؟

بلا  کافی است کمی بمطالعه تکامل تاريخ چين و جھان بپردازيم تا در يابيم که اين خصوصيت
 انقلاب  ار نگشت ، بلکه ديرتر ، پس از جنگ امپرياليستس جھانی  اول ودفاصله پس از جنگ ترياک پدي
  .اکنون ميپردازيم به جريان پيدايش آن .  اکتوبر روسيه  شکل گرفت

از خصلت مستعمره ، نيمه مستعمره  و نيمه فئودالی جامعه کنونی چين بروشنی نتيجه ميشود 
مرحله نخست ، تبديل اين جامعه مستعمره ، نيمه :  که انقلاب چين بايد به دو مرحله تقسيم گردد 

 فئودالی به جامعه مستقل و دموکراتيک ؛ مرحله دوم ،  پيشبرد انقلاب و بنای جامعه مستعمره و نيمه
  . تين مرحله را ميگذراند انقلاب چين نخس در حال حاضر ، . سوسياليستی

يعنی از ھنگاميکه جامعه چين  ،گرديد  آغاز ١٨٤٠دوره تدارکی نخستين مرحله از جنگ ترياک
سپس جنبش تای پين . رد کبه جامعه نيمه مستعمره و نيمه فئودالی آغاز تغيير خود را از جامعه فئودالی 

 می ، ٤ ، جنبش ١٩١١ ، انقلاب ١٨٩٨، جنگ چين و فرانسه ، جنگ چين و ژاپن ، نھضت رفرميستی 
اين . جنگ و انقلاب ارضی و بالاخره جنگ مقاومت ضد ژاپنی کنونی پيش آمدند لشکر کشی بشمال ، 
ًعا يک قرن کامل را در بر ميگيرند  و در مفھوم معين نخستين مرحله را تشکيل دوره ھای متعدد مجمو

گون اين نخستين مرحله طی اين دوره ھا خلق چين در فرصت ھای مختلف و با اندازه ھای گونا. ميدھند 
پرياليسم و نيرو ھای فئودالی ، بخاطر ساختمان جامعه ای مستقل  و دموکراتيک و مو عليه ارا پيموده 

.  بمعنای کاملتری آغاز اين انقلاب است ١٩١١انقلاب . بخاطر انجام نخستين انقلاب  مبارزه کرده است 
 -   دموکراتيک است و نه انقلاب پرولتاريائی-اين انقلاب از نظر خصلت اجتماعی انقلاب بورژوا 

ند است ، زيرا دشمنان و ھنوز به مساعی فراوانی نيازمن انقلاب  تا کنون انجام نيافته اي. سوسياليستی 
انقلاب ھنوز بسر انجام نرسيده است " :  ھنگاميکه دکتر سون ياتسن ميگفت .آن ھنوز خيلی نيرومندند 

 دموکراتيک را در نظر -، درست ھمين انقلاب بورژوا " نان بايد بمبارزه  ادامه دھند ، رفقای من ھمچ
  .داشت 
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 درسال  بروز جنگ امپرياليستی جھانی اولقع دموکراتيک چين ، از مو-لک انقلاب بورژوا معذ
 انقلاب اکتوبر روسيه بشمار هاليستی بر روی يک ششم کره ارض که نتيجيسولت سودوتأسيس  ١٩١٤

  .ميرود ، دستخوش تغيير شده است 
 -   دموکراتيک چين به مقوله انقلاب جھانی بورژوا- پيش از اين وقايع ، انقلاب بورژ

 . دموکراتيک کھنه بود -شت و بخشی از انقلاب جھانی بورژوادموکراتيک کھنه تعلق دا
موکراتيک نوين د - دموکراتيک چين به مقوله انقلاب بورژوا-پس از اين وقايع ، انقلاب  بورژوا 

آمد  سوسياليستی در- ھانی پرولتاريائیمتعلق گرديد واز نظر جبھه بندی در انقلاب بصورت از انقلاب ج
.  

گ امپرياليستی جھانی اول و نخستين انقلاب سوسياليستی پيروزمند ، چرا ؟ برای آنکه جن
انقلاب اکتوبر ، تمام جريان  تاريخ جھان را تغييرداده و حلول عصر جديدی را در تاريخ جھان اعلام 

  .داشت 
) نبرابر يک ششم سطح زمي(در دورانی که جبھه سرمايه داری جھانی در قسمتی از کره زمين 

سيدگی خود را بوضوح مينماياند ، در دورانی که بخش باقيمانده جھان قسمتھای ديگر پوفروريخته و در 
دھد ، در دورانی که دولت ادامه تر بر مستعمرات نميتواند بزندگی خود شسرمايه داری بدون تکيه بي

مه  و آمادگی خود را برای پشتيبانی  از جنبش آزاديبخش تمام مستعمرات و نيسوسياليستی تأسيس شده 
بروز از زير نفوذ زمستعمرات اعلام ميدارد ، در دورانی که پرولتاريای کشور ھای سرمايه داری رو

ش خ امپرياليستی سوسيال دموکرات آزاد ميشود و پشتيبانی خود را از جنبش آزاديب–احزاب سوسيال 
تعمره و نيمه عمرات  ونيمه مستعمرات اعلام ميدارد ، در چنين دورانی  چنانچه در ھر کشور مستمس

ری بين المللی برپا دامستعمره  انقلاب عليه امپرياليسم ، يعنی عليه بورژوازی بين المللی  و يا سرمايه 
دموکراتيک کھنه ، بلکه به مقوله نوين - شود ، اين انقلاب ديگر نه به مقوله انقلاب جھانی بورژوا 

ئی و يا سرمايه داری کھنه جھانی بورژوايگر بخشی از انقلاب تعلق دارد ؛ اين انقلاب از اين پس د
.  سوسياليستی است -نيست ، بلکه بخشی از انقلاب جھانی نوين ، يعنی از انقلاب جھانی پرولتاريائی 

عمرات و نيمه مستعمرات انقلابی  ديگر نميتوانند بمثابه متحد جبھه جھانی ضد انقلابی سرمايه تاين مس
  . سوسياليسم تبديل گرديده اند حدين جبھه جھانی  انقلابیداری بشمار آيند ؛ آنھا ديگر به مت

با آنکه چنين انقلابی در مستعمرات و نيمه مستعمرات ، در نخستين مرحله  يا نخستين گام خود 
 دموکراتيک است  ودرخواست ھای عينی آن -از لحاظ خصلت اجتماعی  ھنوز اصولا يک انقلاب بورژوا 

 داری سير ميکند ، معذالک اين انقلاب ديگر از نوع انقلاب کھنه  در جھت  گشودن راه رشد سرمايه
دولت ديکتاتوری دفش استقرار جامعه سرمايه داری ونيست که بورژوازی آنرا رھبری ميکند و ھ

ه انقلاب نوع جديدی است که پرولتاريا آنرا رھبری ميکند وھدفش در مرحله کبورژوازی است ، بل
از . اتيک نوين  و دولت ديکتاتوری مشترک کليه طبقات انقلابی است نخست ، برقراری جامعه دموکر

اين انقلاب در حرکت . اينرو اين انقلاب درست برای رشد سوسياليسم راه بازھم وسيعتری راميگشايد 
خود به پيش برحسب تغييراتی که در اردوی دشمن و صفوف متحدين روی ميدھد ، بچندين دوره تقسيم 

  .اند اساسی آن بدون تغيير باقی ميملت ميشود ، ولی خص
چنين انقلابی امپرياليسم را از اساس  مورد ضربه قرار ميدھد و از اينجھت امپرياليسم آنرا 

اما اين انقلاب از طرف سوسياليسم مورد قبول واقع . قبول نميکند ، بلکه با آن بمبارزه برميخيزد 
  .سوسياليستی به آن ياری ميرسانند  ميشود ودولت سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی

 سوسياليستی -از اينرو است که چنين انقلابی نميتواند به بخشی از انقلاب جھانی  پرولتاريائی 
  .تبديل نگردد 
 نخستين انقلاب  ، اين تز صحيح از ھمان دوره"انقلاب چين بخشی از انقلاب جھانی است " 

ن تز از طرف کمونيست ھای چين مطرح شد و از اي.  مطرح گرديد ١٩٢٧- ١٩٢٤چين در سالھای 
ند ، مورد تأييد جانب تمام کسانيکه در آن موقع  در مبارزه ضد امپرياليستی و ضد فئودالی  شرکت داشت

بی توضيح داده نشد ولذا درک انسان از اين ھا بخولک اھميت اين تئوری در آن روزمعذ. قرار گرفت 
  .مسئله ھنوز مبھم بود 



نـيـون یساـرکوـ دمرهابـر  د               مائـو تسـه دون    5  
 

 انقلاب جھانی بورژوائی کھنه ن  دورا_ ديگر انقلاب جھانی کھنه نيست "ب جھانی انقلا " اين
بھمين .  انقلاب جھانی سوسياليستی است مدتھاست بسر رسيده است ، بلکه يک انقلاب جھانی نوين ،

 يگر بخش انقلاب بورژوائی کھنه نيست ، بلکه بخش انقلاب سوسياليستی نوين "بخش"قسم منظور از 
تغيير فوق العاده عظيمی است ، تغييری که نظير آن نه در انقلاب در تاريخ چين پيدا شده اين . است 

  .است و نه در تاريخ جھان
  .اين تز صحيح که از جانب کمونيستھای چين مطرح شد ، از تئوری استالين سرچشمه ميگيرد 

  :بر نوشت  در رساله ای بمنابست نخستين سالگرد انقلاب اکتو١٩١٨در سال  استالين
  اھميت جھانی عظيم انقلاب اکتوبر بطور عمده در اينست  که اين انقلاب

سئله خاص مبارزه باستم ملی در اروپا به ممسئله ملی را توسعه بخشيده و آنرا ازحدود  - )١(
  مسئله عام رھائی ملل ستمديده ،  مستعمرات و نيمه مستعمرات از يوغ امپرياليسم تبديل کرده است ؛

امکانات وسيع و راھھای عملی را برای اين رھائی باز کرده و بدينترتيب تا حدود  - )٢(
 و خاور را تسھيل کرده و آنھا را به جريان مشترک مبارزه پيروز بسياری امر رھائی ملل ستمديده باختر

   است ؛کشانيده شدهمند عليه امپرياليسم 
 و يک جبھه جديد انقلابات  پلی کشيدهبدينترتيب ميان باختر سوسياليستی و خاور اسير - )٣(

 امپرياليسم جھانی ، ازپرولتر ھای باختر از طريق انقلاب روسيه تا ملل ستمديده خاور ، ايجاد کرده عليه
  ) .٤(است 

پس از نگارش اين رساله استالين بار ھا اين تئوری را  رشد و تکامل داده  که انقلابات در 
 سوسياليستی  -وله کھنه جدا شده وبخشی از انقلاب پرولتاريائی مستعمرات و نيمه مستعمرات از مق

 بمناسبت بحث با ١٩٢٥ ژوئن ٣٠اين تئوری را استالين ضمن مقاله ای که در . گرديده اند 
اين مقاله . با روشنی و دقت تمام تشريح کرده است ، ناسيوناليستھای يوگوسلاوی آنزمان انتشار يافت 

 که توسط جان "در باره مسئله ملی استالين "، در کتاب  " باره مسئله ملی بار ديگر در" تحت عنوان 
   :در اين مقاله بخش زير را ميخوانيم .  گرديده است امل شی ترجمه شده ، شنجو

استناد ميجويد که در " مارکسيسم و مسئله ملی " استالين به قسمتی از جزوه سميچ         
مبارزه ملی در شرايط " در اين قسمت گفته ميشود که .  نوشته شده است ١٩١٢پايان سال 

معلوم است او ميکوشد   . "زه ميان خود طبقات بورژوائی است  ، مباررشديابندهسرمايه داری 
بدين وسيله به صحت فرمول خويش که اھميت اجتماعی جنبش ملی را در شرايط تاريخی کنونی 

 پيش از جنگ امپرياليستی نوشته شده ، يعنی در اما جزوه استالين. تعريف مينمايد ، اشاره کند 
نبود ، در   مارکسيستھا ھنوز مسئله ای دارای اھميت جھانیرزمانيکه مسئله ملی در نظ

قلاب  انزمانيکه مطالبه اساسی مارکسيستھا در مورد حق تعيين سر نوشت ، بمثابه بخشی از
ر اگر آوخنده . ب  پرولتاريائی  دموکراتيک تلقی ميشد و نه بمثابه بخشی از انقلا-بورژوا 

مشاھده نشود که از آنزمان ببعد اوضاع بين المللی از ريشه تغيير کرده است و جنگ از يکسوو 
 دموکراتيک به -بخشی از انقلاب بورژوا ملی را ازانقلاب اکتوبر در روسيه از سوی ديگرمسئله

 در مقاله خود لنين ١٩١٦ر اکتوبر د.  سوسياليستی تبديل نمودند -بخشی از انقلاب پرولتاريائی
 گفت که نکته اساسی مسئله ملی در مورد حق " ترازنامه بحث در باره حق تعيين سرنوشت" 

تعيين سرنوشت ديگر قسمتی از جنبش دموکراتيک عمومی نيست ، بلکه قسمت لاينفک انقلاب  
 و ديگر نمايندگان من ديگر از آثاربعدی لنين.  سوسياليستی عمومی شده است -پرولتاريائی

 سميچپس از ھمه اينھا استناج . کمونيسم روسيه در باره مسئله ملی صحبتی بميان نمی آورم 
 دموکراتيک در روسيه نوشته شده -بورژوا  که در دوران انقلاب استالينبه آن قسمت از جزوه 

 گام ولتاريائیپرو اکنون که در نتيجه وضع تاريخی جديد ، ما در عصر نوين ، در عصر انقلاب 
که سميچ در ين باشد  ه باشد  ؟ معنی آن فقط ميتواند اه ايم ، چه معنائی ميتواند داشتدگذار

خارج از زمان و مکان ، در خارج با ھر گونه ارتباط با وضعيت تاريخی زنده نقل قول ميکند و 
نکته که يک چيز بدين تريب ابتدائی ترين  مبادی ديالکتيک را نقض ميکند ، بدون توجه به اين 



نـيـون یساـرکوـ دمرهابـر  د               مائـو تسـه دون    6  
 
صحيح در يک اوضاع و احوال تاريخی ميتواند در اوضاع و احوال تاريخی ديگر غلط از آب در 

  .آيد
نوع اولی انقلاب جھانی متعلق به . از اينجا معلوم ميشود که دو نوع انقلاب جھانی وجود دارد 

 مدتھاست سپری شده است ؛ دوران اين انقلاب جھانی. مقوله انقلاب بورژوائی و يا سرمايه داری است 
ه  در گرفت و بويژ١٩١٤دوران اين انقلاب موقعی بسر آمد که جنگ امپرياليستی جھانی اول در 

 نوع دوم انقلاب جھانی آغاز ناز آن زما. يه روی داد  انقلاب اکتوبر در روس١٩١٧نگاميکه در ھ
 انقلاب را پرولتاريای کشور ھای نيروی عمده اين.  سوسياليستی -انقلاب جھانی پرولتاريائی_  گرديد

اين مھم .  بشمار ميايند تحدين آن مبهستمديده و نيمه مستعمره بمثاسرمايه داری تشکيل ميدھد و ملل 
 انقلاب دريا چه شخصيت ھائی از ملل ستمديده اب و گروه ھای  سياسی ، چه احزنيست که چه طبقاتی 

ن نکته آگاھی دارند يا نه و يا آنھا آنرا ذھنی درک شرکت ميجويند ، و اين مھم نيست که آنھا به اي
ميکنند يانه ، تا زمانيکه آنھا در برابر امپرياليسم بمبارزه برخيزند ، انقلاب آنھا بخشی  از انقلاب 

  . سوسياليستی و خود آنھا متحدين اين انقلاب را تشکيل ميدھند –جھانی پرولتاريائی 
امروز  ما بدورانی رسيده ايم که در آن بر . تر يافته است امروز انقلاب چين اھميت باز ھم بيش

اثر بحرانھای  اقتصادی و سياسی سرمايه داری ، جھان ھر روز عميقتر در جنگ جھانی دوم فرو 
ميرود ، بدورانی که اتحاد شوروی بمرحله گذار از سوسياليسم به کمونيسم رسيده و قادر است 

سرمايه داری  ان را در مبارزه عليه جنگ امپرياليستی وارتجاعپرولتاريا و ملل ستمديده  سراسر جھ
رھبری کند وياری دھد ، بدورانی که پرولتاريای کشور ھای سرمايه داری خود را آماده ميسازد تا 
سرمايه داری را واژگون ساخته وسوسياليسم را بنا بگذارد ، بدورانی که پرولتاريا ، طبقه دھقان ، 

گر خرده بورژوازی چين تحت رھبر حزب کمونيست چين به نيروی سياسی روشنفکران وبخشھای دي
آيا امروز در چنين دورانی نبايد بر اين عقيده باشيم که اھميت جھانی . مستقل بزرگی تبديل شده اند 

انقلاب چين بخشی . بيشتر افزايش يافته است ؟ بنظر من  ما بايد بر اين عقيده باشيم  انقلاب چين باز ھم
  . از انقلاب  جانی است بزرگی

بنابر ) کوچکی تقسيم ميشود  که خود بدوره ھای متعدد( با آنکه نخستين مرحله انقلاب چين 
 -ب پرولتاريائی  دمکراتيک طراز نوين است وھنوز انقلا- خصلت اجتماعی خود انقلاب بورژوا 

 سوسياليستی بدل - اريائیلک از مدتھا پيش به بخشی از انقلاب جھانی پرولتوسياليستی  نيست ، معذس
. گرديده است و ھم اکنون بالاتر از آن بخش بزرگ اين  انقلاب جھانی و متحد کبير آنرا تشکيل ميدھد 

ًنخستين گام يا نخستين مرحله اين انقلاب مسلما بنای جامعه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی 
 دمکراسی نوين تحت ديکتاتوری مشترک کليه چين نيست و نميتواند ھم باشد ، بلکه با بنای جامعه

وسپس انقلاب بسوی . طبقات انقلابی  چين که در رأس آنھا پرولتاريای چين قرار دارد ، پايان ميپذيرد 
  .در چين پيش خواھد رفت مرحله دوم ، مرحله ساختمان جامعه سوسياليستی 

 انقلابی نوين بيست سال اينست اساسی ترين خصوصيات انقلاب کنونی چين ، اين است جريان
  . زنده و مشخص انقلاب کنونی چينن ، اينست مضمو)١٩١٩می٤از جنبش ( اخير 
  

  سياست دمکراسی نوين -٥     
                                                                     

کراتيک نوين انقلاب چين بدو مرحله تاريخی تقسيم ميشود که نخستين مرحله آن انقلاب دمو
اين خصوصيت جديد چگونه در . است ، و خصوصيت تاريخی جديد انقلاب چين در ھمين جاست 

مناسبات سياسی و مناسبات اقتصادی درونی چين بطور مشخص بيان مييابد ؟ ما در زير به توضيح اين 
  .مسئله ميپردازيم 

 وانقلاب ١٩١٤در که پس از جنگ امپرياليستی جھانی اول  ( ١٩١٩ مه ٤قبل از جنبش 
ی  دموکراتيک چين خرده بورژازی و بورژواز-رھبر سياسی انقلاب بورژوا)  روی داد١٩١٧اکتوبر 

ابه يک نيروی طبقاتی آگاه و درآن موقع پرولتاريای چين ھنوز بمث .بودند ) روشنفکران آنھا ( چين 
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. زی در انقلاب شرکت داشت ل وارد صحنه سياسی نشده بود بلکه بمثابه دنباله رو خرده بورژوامستق
  .١٩١١قلاب  نلتاريا چين در اوچنين بود وضع پر

ه با آنکه بورژوازی ملی چين شرکت خود را در انقلاب ادامه داد ، رھبر م ٤بعد از جنبش 
پرولتاريای چين در اين زمان .  ديگر انقلاب بورژوازی چين نبود ک دموکراتي- سياسی انقلاب بورژوا

اين . بسرعت به يک نيروی سياسی آکاه و مستقل تبديل گرديد و تأثير انقلاب روسيه بعلت پختگی خود  
را به پيش کشيد وبرنامه کامل سر تاسر " مرگ بر امپرياليسم " راحزب کمونسيت چين بود که شع

 دموکراتيک چين را اعلام داشت ، و اين حزب کمونيست چين بود که به تنھائی انقلاب -انقلاب بورژوا
  .  را بمرحله اجرا گذاشت ارضی

، بورژواری کشور مستعمره و نيمه مستعمره و زير ستم آنجائی که بورژوازی ملی چين آز 
کيفيت انقلابی خود را امپرياليسم است ، حتی در دوران امپرياليسم ، در دوره ھای معين وتا درجه معينی 

نمونه ( يکتاتور ھای نظامی کشور خود خارجی ، دولتھای بروکراتھا و د در مبارزه عليه امپرياليسم 
حفظ )  و لشکرکشی بشمال يافت ١٩١١ھای مبارزه عليه گروھای اخير را ميتوان در دوره ھای انقلاب  

ميکند و ميتواند با پرولتاريا و خرده بورژوازی در مبارزه عليه دشمنانی که حاضر است با آنھا مبارزه 
از .  چين و بورژوازی امپراطوری روسيه قديم در ھمين است تفاوت ميان بورژوازی. کند ، متحد شود 

 فئودالی بود که به کشور ھای ديگر تجاوز -آنجا که امپراتوری روسيه قديم امپرياليسم ميليتاريستی
يفه پرولتاريا عبارت بود از ظدر آنجا و . کيفيت انقلابی بود  ميکرد ، بورژوازی روسيه فاقد ھر گونه

ولی بورژوازی ملی چين در  دوره ھای معينی ھنوز دارای . ازی و نه اتحاد عليه آن ليه بورژوعمبارزه 
در اينجا . ری است مستعمره ، نيمه مستعمره و قربانی تجاوز وکيفيت انقلابی است ، زيرا که چين کش

 متحدی ور ندارد و با آن جبھهوظيفه پرولتاريا اين استکه اين کيفيت انقلابی بورژوازی ملی را از نظر د
  . و ديکتاتور ھای نظامی تشکيل دھد عليم امپرياليسم و دولتھای بروکراتھا

رژوازی کشوری مستعمره و نيمه و اما در عين حال درست باين علت که بورژوازی ملی چين ب
ای کيفيت ديگری نيز  بسيار ضعيف  است ، دارمستعمره است و در نتيجه از نظر اقتصادی و سياسی

تی ھنگاميکه در انقلاب شرکت حزی ملی چين بورژوا.  به سازش با دشمنان انقلاب است يعنی تمايل
 از امپرياليسم يکباره ببرد ، بعلاوه اين بورژوازی با استثمار در روستا از راه بھره تميجويد ، مايل نيس

اندازد ، چه مالکانه پيوند نزديک دارد ، از اينرو نه ميخواھد و نه ميتواند امپرياليسم را از اساس بر
ن قادر نيست ھيچيک يوازی ملی چبدين تريب بورژ. ختن کامل نيروی ھای فئودالی رسد به سرنگون سا

 اساسی آنرا به ه دموکراتيک چين را حل کند يا ھيچ يک از دو وظيف-از دو مسئله اساسی انقلاب بورژوا 
، در تمام دوران طولانی از اما بورژوازی بزرگ چين که گوميندان نماينده آنست . انجام برساند 

 خود را در آغوش امپرياليسم افگند و با نيرو ھای فئودالی عليه خلق انقلابی اتحاد بست ١٩٣٧تا١٩٢٧
در دوران جنگ . در کنار ضد انقلاب قرار گرفت   از آن د و مدتی بع١٩٢٧بورژوازی ملی چين نيز در . 

ه آن وان جين وی است ، دوباره در برابر دشمن ژاپنی بخشی از بورژوازی بزرگ که نمايندمقاومت ضد
اين است يک تفاوت ميان . تازه ای از خيانت بورژوازی بزرگ بدست داد  سرتسليم فرود آورد و نمونه

در .  بورژوازی فرانسه هبورژوازی چين و بورژوازی کشور ھای اروپا وامريکا در گذشته و بويژ
ازی اينکشور ھا ھنوز در عصر ونسه ، ھنگاميکه بورژکشور ھای اروپا و امريکا و بويژه در فرا

ًانقلابات بسر ميبرد ، انقلابھای بورژوازی آنجا نسبتا پيگير بودند ؛ ولی بورژوازی چين حتی اين 
  .پيگيری را ندارد 

چنين _  انقلاب از سوی ديگر شرکت احتمالی در انقلاب از يکسو و تمايل به سازش با دشمنان
حتی بورژوازی اروپا و امريکا در . بورژوازی چين که سر دو راھی قرار دارد است خصلت دو گانه 

 د با کارگران ونآنھا در برابر دشمن نيروم. خصلت دو گانه بوده است نگذشته نيز دارای يک چني
بارزه بر ميخيزند ، اما ھنگاميکه کارگران و دھقانان بيدار ميشوند ، دھقانان متحد گشته و عليه آن بم

اين قانونمندی عمومی است که . دھقانان با دشمن و حدت ميکنند  روی بر تافته و عليه کارگران و آنھا
وازی کشور ھای مختلف جھان صدق ميکند ، اين صفت در مورد بورژوازی چين برجسته ژدر مورد بور

  .تر بچشم ميخورد 
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پرياليسم و نيرو ھای ًدر چين کاملا واضح است ھر کس که بتواند خلق را در واژگون  ساختن ام
، اعتماد خلق را بخود جلب خواھد کرد ، زيرا که امپرياليسم دشمنان سوگند خورده  فئودالی رھبری کند

 در بيرون راندن امپرياليسم ژاپن رھبری کند ورژيم امروز ھر کس  که بتواند خلق را. خلق اند 
ان داده است که بورژوازی چين قادر به تاريخ نش. بود  دموکراتيک را برقرار سازد ، منجی خلق خواھد

  .پرولتاريا قرار ميگيرد  ناگزير بر عھده  نيست ، انجام اين وظيفههانجام اين وظيف
بنابر اين در ھر حال پرولتاريا ، دھقانان ، روشنفکران و بخشھای ديگر خرده بورژوازی چين 

نھا آاين طبقات که بعضی از . شورند آن نيرو ھای اساسی را تشکيل ميدھند  که تعيين کننده سرنوشت ک
ًبيدار شده اند و بعضی ديگر در حال بيدار شدن اند ، در جمھوری دموکراسی چين الزاما اجزاء اساسی 

ل خواھند داد و پرولتاريا نيروی رھبری کننده آن خواھد  دولت  و ساخت قدرت سياسی را تشکيساخت
 یھيم برقرار کنيم ، فقط ميتواند جمھوری دموکراسجمھوری دمکراسی چين که امروز ما ميخوا. بود 

پرياليستی و ضد فئودالی برھبری پرولتاريا مای باشد که در آن ديکتاتوری مشترک تمام عناصر ضد ا
 انقلابی خلق که شامل ً، جمھوری سه اصل نوين واقعااعمال ميشود ، يعنی جمھوری دموکراسی نوين 

  . سه  اصل سياسی اساسی ميباشد 
دموکراسی نوين از يکسو با جمھوريھای سرمايه داری نوع کھنه اروپا و امريکا   جمھوریاين

 یکه در آنھا ديکتاتوری بورژوازی برقرار است ، تفاوت دارد ، زيرا که اينھا جمھوريھای دموکراس
 مد افتاده است ؛ واز سوی ديگر با جمھوری سوسياليستی  نوع شوروی زواينوع جمھوری ا کھنه اند

حت ديکتاتوری پرولتاريا نيز فرق دارد ، اينوع جمھوری سوسياليستی ھم اکنون در اتحاد شوروی ت
برومند ميشود و بعلاوه در تمام کشور ھای سرمايه داری استقرار خواھد يافت و بدن شک شکل مسلط 

ل يک ما در طوساخت دولت و ساخت قدرت سياسی در تمام کشور ھای صنعتی پيشرفته خواھد گرديد ؛ ا
، اينوع جمھوری ھنوز برای انقلابات کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره مناسب دوران معين تاريخی 

بھمين جھت آن شکل دولتی که انقلابات تمام کشور ھای مستعمره ونيمه مستعمره  در طول اين . نيست 
ا آنرا جمھوری  م، شکلی که سومی باشد لدوران معين تاريخی  بايد بر گزينند ، فقط ميتواند شک

وبنابرين يک شکل  اين شکل برای يک دوران معين تاريخی مناسب است . اميم دموکراسی نوين مين
  . شکلی است ضروری و نميتوان از آن صرفنظر کرد گذرا است ، معھذا

از اينرو سيستمھای مختلف دولت در جھان  بنابر ماھيت طبقاتی قدرت سياسی آنھا بطور 
، دوم جمھوری ديکتاتوری پرولتاريا و  اول جمھوری ديکتاتوری بورژوازی: اند اساسی بر سه نوع 

  .سوم جمھوری تحت ديکتاتوری مشترک چند طبقه انقلابی 
امروز پس از بروز جنگ امپرياليستی دوم محيط . نوع اول دولتھای دموکراسی کھنه است 

ن کشور ھا يا زير چنگال يک دموکراتيک از بسياری کشور ھای سرمايه داری رخت بر بسته و اي
بعضی دولت ھائی . ديکتاتوری نظامی  و خونين بورژوازی درآمده اند و يا در حال چنين تحولی ميباشند 

را که در آنھا ديکتاتوری مشترک مالکان ارضی و بورژوازی بر قرار است ، ميتوان در اين نوع جای 
  .داد 

 برای پيدايش آن ھم اکنون در کشور ھای نوع دوم در اتحاد شوروی وجود دارد ، و شرايط
در آينده اين نوع سيستم دولت برای دوره معينی در جھان . مختلف سرمايه داری در حال تکوين است 

  .شکل مسلط خواھد بود 
بايد بر  ه انقلابات کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمرهکنوع سوم شکل دولت گذرائی است 

اينھا در قبال مشابھت عمومی ت بناچار ويژگيھائی خواھد داشت ، اما ھر يک از اين انقلابا. گزينند 
ھر موقع که از انقلابات در مستعمرات و نيمه مستعمرات  سخن بميان . تفاوت ھای کوچکی بيش نيستند 

ًميآيد ، ساخت دولت و ساخت قدرت سياسی آنھا در اساس خود الزاما يکسان خواھد بود ، يعنی يک 
 مشترک چند طبقه ضد امپرياليستی اعمال ميشود توریوين خواھد بود که در آن ديکتادولت دموکراسی ن

 اين شکل دولتی .در چين امروز اين شکل دموکراس نوين ، شکل جبھه متحد ضد ژاپنی بخود ميگيرد . 
اما .  و ھمچنين نماينده اتحاد چندين طبقه انقلابی و جبھه متحد است یضد ژاپنی وضد امپرياليست

 ادامه دارد ، کار دموکراتيزه کردن بجز در مناطق پايگاھی تسفانه با آنکه جنگ مقاومت مدتھاسمتأ
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دموکراتيک ضد جاپانی که از طرف حزب کمونيست رھبری ميشود ، بطور کلی در اغلب مناطق ھنوز 

ع ھجوم کرده و بلامانآغاز نگرديده است ، و امپرياليسم ژاپن از اين اساسی ترين نقطه ضعف استفاده 
اگر در سياست تغييری روی ندھد ، سرنوشت ملت در خطر بزرگی قرار خواھد .  پيش ميراند خود را به 

  .گرفت 
در باره اين مسئله از اواخر .  است  "تسيستم دول" موضوع مورد بحث در اينجا مسئله 

اين مسئله فقط در واقع . شود و ھنوز روشن نشده است يمشاجره م سلسله تسين چند ده سال است  که
بورژوازی پيوسته اين اختلاف در . مربوط به مسئله موقعيت طبقات اجتماعی مختلف در دولت است 

را اعمال  ديکتاتوری طبقه واحد "ملت"موقعيت طبقاتی را  مسکوت گذاشته و تحت لفافه با اصطلاح 
. وح تمام بر ملا ساخت وجه  بسود خلق  انقلابی نيست و بايد آنرا با وضاين استتار بھيچ. ميکند 

.  را ميتوان بکار برد ، ولی نبايد ضد انقلابيون و خائينين بملت را در بر گرفت "ملت" اصطلح 
ديکتاتوری کليه طبقات انقلابی  عليه ضد انقلابيون و خائينين بملت ، اينست آن دولتی که ما بدان احتياج 

  .داريم 
ًکشور ھای مختلف معمولا در انحصار بورژوازی اصطلاح سيستم دموکراتيک در ب در دوران ما 

اما اصل دموکراسی . ًاست ، وصرفا بافزاری برای اعمال ستم نسبت بمردم عادی مبدل گشته است 
گوميندان سيستم دموکراتيکی است که مردم عادی ھمه بايد از آن سھم بگيرند ، نه آنکه از آن عده 

  .اندکی باشد
در دوران ھمکاری  ١٩٢٤ن کنکره ملی گوميندان منعقد در اينست بيان جدی مانيفست نخستي

ولی از شانزده سال باينطرف ، خود گوميندان اين بيانيه را زير پا . ميان گوميندان و حزب کمونيست 
اين است خطای فاحشی که . روز گريبانگير کشور ماست امگذارده و کار را به بحران وخيمی کشانده که 

  .د بزدايد وش جنگ ضد ژاپنی از خت ؛ اميد واريم که او اين خطا را در آگوميندان مرتکب شده است
 مسئله ايست که به شکل ساخت قدرت سياسی  مربوط ميشود ، به شکلی "سيستم قدرت  "ما ا

که طبقات اجتماعی معين ، ھنگام برقراری ارگانھای قدرت سياسی برميگزينند تا با دشمنان به نبرد 
در صورتی که ارگانھای قدرت سياسی  شکل مناسبی نداشته باشد ، . فاع کنند بپردازند و از خويش د

چين امروز ميتواند سيستم کنفرانس نمايندگان خلق سراسر . يد آسخنی  ھم از دولت نميتواند بميان 
کشور ، استان ، شھرستان ، بخش تا دھستان را بپذيرد ؛ اين گنفرانسھا در تمام مدارج ارگانھای قدرت 

ًولی بايد يک سيستم انتخاباتی واقعا ھمگانی ، مساوی برای ھمه ، بدون تمايز . ی را انتخاب ميکنند دولت
تنھا چنين سيستمی ميتواند با موقعيت ھر يره برقرار گردد ، غمرد و زن ، معتقدات ، ثروت ، آموزش و 

رزات انقلابی باشد ، و يک از طبقات انقلابی در دولت وفق دھد ، بسود بيان اراده خلق  و رھبری مبا
فقط دولتی که . يستم ھمان سانتراليسم دموکراتيک است اين س. روح  دموکراسی نوين را تجسم بخشد 

دموکراتيک ساخته شده ، اراده تمام خلق انقلابی را بطور شايسته بيان کند و با  بر اساس سانتراليسم
 بايد در "نه آنکه از آن عده  اندکی باشد "  اصل. دشمنان انقلاب با حد اکثر انرژی به نبرد بپردازد 

ترکيب حکومت و ارتش تحقق يابد ؛ بدون سيستم دمکراتيک واقعی نميتوان باين ھدف دست يافت و اين 
  . با آن معناست  که سيستم قدرت متناسب با سيستم دولت  نخواھد بود 

سانتراليسم  _  قدرتديکتاتوری مشترک کليه طبقات انقلابی ، سيستم_ سيستم دولت 
جمھوری سه اصل نوين خلق که شامل سه اصل سياسی اينست سياست دموکراسی نوين ، . دموکراتيک 

آنچه امروز ما داريم ، نام جمھوری . اساسی است ، جمھوری چين که نام آن با واقعيت آن مطابقت دارد 
  .اينست وظيفه کنونی ما _ بايد کاری کرد که نام با واقعيت مطابقت کند . چين است نه واقعيت آن 

اينھا ھستند آن مناسبات سياسی  درونی که چين انقلابی و در حال مقاومت عليه ژاپن  بايد 
 "ساختمان کشور"  ايجاد کند و بھيچوجه نميتواند ايجاد نکند ؛ اينست تنھا جھت صحيح در زمينه کار

 . در حال حاضر 
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      موکراسی نوين اقتصاد د-     ٦ 

                                                                      
در چين بايد يک چنين جمھوری بر قرار گردد که ھم در زمينه سياسی و ھم در زمينه اقتصادی 

  .يک جمھوری دموکراسی نوين باشد 
  .بانکھای بزرگ و موسسات صنعتی و تجارتی بزرگ بايد بمالکيت دولت اين جمھوری درآيد 

انحصاری دارند ويا دامنه آنھا از حدود ظرفيت  چينی و خارجی که يا خصلت  سسات مؤتمام 
اداره خصوص بيرون است مانند بانکھا ، راه آھن ، امور ھواپيمائی توسط دولت بھر برداری و اداره 

در اصل اساسی . خود گيرد  خواھد شد تا سرمايه خصوصی نتواند و سائل زندگی خلق را  زير نظارت
   . مورد تحديد سرمايه

گره ملی گوميندان در زمان ھمکاری ميان گوميندان و ناين نيز بيان جدی مانيفست نخستين گ
اقتصاد دولتی  .اين مشی صحيح ساخت اقتصادی جمھوری دموکراسی نوين است . حزب کمونيست است 

است و در مجموع در جمھوری دموکراسی نوين زير رھبری پرولتاريا دارای خصلت سوسياليستی 
 اين جمھوری اشکال ديگر مالکيت خصوصی ااقتصاد ملی نيروی رھبر ی کننده را تشکيل ميدھد ، ام

نتواند وسايل زندگی خلق را زير " سرمايه داری را از بين نميبرد ورشد توليد سرمايه داری را که  
  .ه عقب افتاده است وز فوق العادنغدغن نميکند ، زيرا که اقتصاد چين ھ "نظارت خود گيرد 

اين جمھوری اقدامات لازم معينی اتخاذ خواھد کرد که زمين مالکان ارضی را مصادره کند و 
زمين از آن " شعار دکتر سون يات سن که ميگويد ميان دھقانان بی زمين و کم زمين تقسيم نمايد ،

 را به مالکيت خصوصی  به تحقق در آورد ، مناسبات فئودالی را از ده بر اندازد و زمين"کشتکار
برابری حقوق در " اين است اصل . در روستا وجود دھقانان مرفعه مجاز است . دھقانان مبدل گرداند 
بطور کلی در اين .  شعار صحيح برای اين اصل است "زمين از آن کشتکار " و .  "مورد مالکيت زمين 

 مختلف اقتصاد کئوپراتيوی  که لاسر برقراری کشاورزی سوسياليستی نيست ، ولی اشکرمرحله سخن ب
  .رشد مييابند ، حاوی عناصر سوسياليستی است  " آن کشتکار زمين از" بر پايه 

 را دنبال "برابری حقوق درمورد مالکيت زمين "  و "تحديد سرمايه " اقتصاد چين بايد راه  
يک مشت سرمايه دار و مالک يد به  ، ھرگز نبا"از آن عده اندکی باشد " کند ، اقتصاد چين ھرگز نبايد 

و ھرگز نبايد اجازه داد که جامعه " د نوسايل زندگی خلق را زير نظارت خود گير" رضی اجازه داد که ا
سرمايه داری نوع اروپا و امريکا ايجاد شود و ھمچنين ھرگز نبايد گذاشت جامعه کھنه نيمه فئودالی 

گام بردارد ، بيقين نخواھد توانست بھدف خويش د برخلاف اين سمت ھر کس که جسارت ورز. دوام يابد 
  .دست يابد و با سر به زمين خواھد خورد 

اينھا ھستند آن مناسبات اقتصادی درونی که چين انقلابی و در حال مقاومت عليه ژاپن بايد 
  . برقرار سازد و ناگذير برقرار خواھد ساخت 

  .اين اقتصاد ، اقتصاد دموکراسی نوين است 
  . وکراسی نوين بيان فشرده اين اقتصاد دموکراسی نوين  است و سياست دم

    
   رد ديکتاتوری بورژوازی -٧

  
 ٩٠يک چنين جمھوری که دارای سياست و اقتصاد دموکراسی نوين است ، مورد تاييد بيش از 

  .در صد مردم کشور است  و راه ديگری نيست 
البته اين راه قديمی را چطور؟ ژوازی راه ايجاد جامعه سرمايه داری تحت ديکتاوری بور

داخلی   وضعند يانه وضع بين المللی وھمچنييمريکا پيمود ، اما عليرغم  آنکه مايلآبورژوازی اروپا و 
  .امکان پيمودن اين راه را به چين نمی دھد
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بطور  ويژگی وضع بين المللی کنونی. از ديدگاه وضع بين المللی ، اين راه به بن بست ميانجامد 
 ميان سرمايه داری و سوسياليسم ، افول سرمايه داری و اعتلای ه عبارت است از مبارزاساسی

در وھله اول سرمايه داری بين المللی ، يعنی امپرياليسم اجازه نخواھد داد که جامعه . سوسياليسم 
تاريخ صد ساله اخير چين ، درست . قرار شود حت يکتاتوری  بورژوازی در چين برسرمايه داری ت

ريخ تجاوز امپرياليستی به چين است ، تاريخ مقابله امپرياليسم با استقلال و رشد سرمايه داری چين تا
 سرکوب امپرياليسم شکست خوردند ، از اينرو شھيدان انقلابی هانقلابات گذشته چين در نتيج. است 

مپرياليسم نيرومند امروز ا. بيشماری در تمام عمر خود نسبت به امپرياليسم کينه و دشمنی ميورزيدند 
ق چين نفوذ کرده و قصد دارد آنرا به مستعمره مبدل سازد ؛ امروز اين چين نيست که ماژاپن در اع

سرمايه داری خود را رشد و تکامل ميبخشد ، بلکه ژاپن است که سرمايه داری خود را در چين رشد و 
 که در چين ديکتاتوری اعمال روز بورژوازی چين نيست ، بلکه بورژوازی ژاپن استامبسط ميدھد ؛ 

دست و پا زدنھای روز ما در دورانی ھستيم که در آن امپرياليسم به واپسين امدرست است که . ميکند 
اما در ست . ) ٥ ("سرمايه اری محتضر" امپريالييسم _ خود مشغول است ، او در آستانه  مرگ است 

ند ، برای بقاء خويش بيش از ھر موقع ديگر به به اين علت که امپرياليسم دوران احتضار خودرا ميگذرا
اجازه  و ھرگز به ھيچيک از مستعمرات و نيمه مستعمراتتعمرات  وابسته است سمستعمرات و نيمه م

درست به اين . نخواھد داد که چيزی مانند جامعه سرمايه داری تحت ديکتاوری بورژوازی برقرار نمايد 
حران اقتصادی و سياسی عميقی فرو رفته ، بسخن ديگر در علت که امپرياليسم ژاپن در منجلاب ب
برد و آنرا به مستعمره مبدل سازد و راه  به  چين ھجوم  آستانه مرگ است ، مطلقا لازم می بيند

  .برقراری ديکتاتوری بورژوزای ورشد سرمايه داری ملی را بر آن ببندد 
 داری را تحت ديکتاتوری در وھله دوم ، سوسياليسم است که برقراری جامعه  سرمايه

 جھان دشمن ماھستند ، و اگر چين خواھان ی تمام قدرت ھای امپرياليست.وازی اجازه نميدھد ژبور
. استقلال باشد ، بھيچوجه نميتواند از کمک دولت سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی صرفنظر کند 

از کمکی که پرولتاريای ژاپن و يتواند بعبارت ديگر نميتواند از کمک اتحاد شوروی  چشم پوشد ، نم
اری در کشور ديه سرمايه لمريکا ، فرانسه ، آلمان و ايتاليا از طريق مبارزه شان عآھمچنين انگلستان ، 

روزی انقلاب  با آنکه نميتوان گفت که پيروزی انقلاب چين فقط پس از پي. صرفنظر کند د ميرسانند ،وخ
وزی در يک يا دو تا از اين رکا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، يا پيمريآ ژاپن و ھمچنين انگستان ، در

ز شود مگر آنکه نيروی روت که انقلاب چين نميتواند پييکشورھا بدست خواھد آمد ، ولی شک نس
بويژه کمک اتحاد شوروی برای پيروزی نھائی چين در جنگ . پرولتاريا در اين کشور ھا بکار آيد 

آيا . اگر کمک شوروی رد شود ، انقلاب بشکست خواھد انجاميد . م است ًمقاومت شرط مطلقا لاز
بسيار روشن نيست ؟ امروز دنيا دوران نوين ) ٦(١٩٢٧درسھای پيکار ھای ضد شوروی  بعد از 

انقلابات و جنگ ھا را ميگذراند ، دوران نابودی اجتناب ناپذير سرمايه داری و رشد غلبه ناپذير  
 بر یشرايطی آيا يک تخيل پوچ نيست  اگر کسی بخواھد در چين پس از پيروزدر چنين . سوسياليسم 

  امپرياليسم و فئوداليسم يک جامعه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی برقرار نمايد ؟
 ، ضعف زياد ن بورژوازی در مبارزه عليه تجاوز يونایپيروز( اگر در نتيجه شرايط خاص 

 اکتبر ، ما توانستيم شاھد پيدايش ترکيه کمالی اليستی جھانی اول و انقلاببعد از جنگ امپري) پرولتاريا 
 برقرار شده بود ، بعد از جنگ جھانی )٧(باشيم که در آن يک ديکتاتوری بورژوازی کوچک کماليستی 

اد شوروی ھيچگاه ترکيه ديگری بوجود نخواھد آمد ، و با حدوم وپايان ساختمان سوسياليسم در ات
ضعف و خصلت ( بعلت شرايط خاص چين .  مليون نفر جمعيت ٤٥٠فتر ، ترکيه ای با احتمال ضعي

کار ھيچوقت بسھولت ترکيه انجام ) سازشکاری بورژوازی  ، قدرت پرولتاريا و پيگيری او در انقلاب 
در باره کماليسم ١٩٢٧آيا عناصر بوژوازی چين ، پس از شکست نخستين انقلاب کبير در . نيافته است 

ند ؟ اما کمال چين کجاست ؟ ديکتاتوری بورژوازی و جامعه سرمايه داری چين کجاست ؟ دسخن نداداد 
انسه  روش امپرياليسم انگلستان و فغبعلاوه اين با صطلاح ترکيه کمالی سرانجام مجبور شد خود را در آ

در وضع  .  گردد جھان ارتجاعی امپرياليستی تبديل، بيک بخش از بيندازد و بتدريج بيک نيمه مستعمره 
در مستعمرات و نيمه مستعمرات يا خود را در جبھه امپرياليستی " قھرمانی " بين المللی امروز ، ھر 
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قرار ميدھد و جزئی از نيروی ھای ضد انقلاب جھانی ميگردد ؛ ويا در جبھه ضد امپرياليستی جای 

 اين دوراه را برگزيند ، راه ديگری او بايد يکی از. زئی از نيروھا ی انقلاب جھانی ميشود جميگيرد و 
  .نيست 

 در ١٩٢٧در . سھای لازم را ميگرفت اخلی ، بورژوازی چين ميبايستی دراز ديدگاه وضع د
موقعی که انقلاب تازه در سايه کوششھای پرولتاريا ، دھقانان و بخشھای ديگر خرده بورژوازی به 

  رأس آن بود ، اين توده ھای خلق را با يکپيروزی انجاميد ، بورژازی چين که بورژوازی بزرگ در
لگد کنار زد ، ثمرات انقلاب را بانحصار خود درآورد و با امپرياليسم و نيرو ھای فئودالی اتحاد ضد 

اما از .  بکار انداخت "سرکوب کمونيستھا " انقلاب بست و مدت ده سال تمام نيروی خود را در جنگ 
ًر حالی که دشمن نيرومند عميقا در سرزمين ما رخنه ميکند و چه نتيجه ای حاصل آمد ؟ امروز دآن 

اکنون بيش از دوسال است ادامه دارد ، آيا شما باز ھم ميخواھيد نسخه جنگ مقاومت ضد ژاپنی ھم 
ده سال تمام طول کشيد " ا سرکوب کمونيستھ" مريکا را کپيه کنيد ؟آازی اروپا و وکھنه و منسوخ بورژ

معه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی منتھی نگرديد ، آيا شما فکر  به جا" سرکوب" ، ولی
ديکتاتوری  "  يک"سرکوب کمونيستھا" ميکنيد باز آزمايش کنيد ؟ درست است که ا ز راه اين ده سال 

و پس از .  نيمه فئوالی است - قرار شد ، اما اين در واقع يک ديکتاتوری نيمه مستعمره بر"حزب واحد 
 " منچور کوه" کار به ) ١٩٣١سپتامبر١٨تا حادثه ١٩٢٧از  (" سرکوب کمونيست ھا "  لھار ساچ

ھجوم امپرياليسم ژاپن به جنوب ديوار بزرگ چين پيش ١٩٣٧منجر گرديده ؛ شش سال بعد از آن در 
  دست بزنند ، اين ديگر"سرکوب کمونيستھا " ر باز ھم کسانی بخواھند ده سال ديگر به گامروز ا. آمد 
آيا ھم اکنون تند پائی .  از نوع جديد است که با نوع قديم آن کمی تفاوت دارد "سرکوب کمونيستھا " 

 را متھورانه برعھده "سرکوب کمونيسھا "  نيست که با پيشی گرفتن بر ديگران بار اين امر جديد
ر کس ھ. ميگيرد ؟ اين شخص وان چين وی است که ضد کمونيست سرشناس از نوع جديد شده است 

د آزا د است ، ولی در اينصورت آياسرائيدن تمام نغمه ھائی مانند  ميخواھد به دارو دسته او بپيوندکه
دکترين  ، کماليسم ، دولت مدرن ، ديکتاتوری حزب واحد ، وری بورژوازی ، جامعه سرمايه داریديکتات

وندند و بخواھند در مقاومت در واحد باز ھم شرم آور تر نخواھد بود ؟ اگر به دارودسته وان جين وی نپي
 بر ژاپن ، خلق را که عليه ژاپن نبرد کرده است یبرابر ژاپن شرکت جويند با اين قصد که پس از پيروز

ديکتاتوری " ، با يک لگد برانند ، ثمرات پيروزی در مقاومت ضد ژاپنی را در انحصار خود بگيرند و 
در برابر ژاپن مقاومت کنيد "  ؟واب و خيالی بيش نيست  را بر قرار کنند ، آيا اين خ"ابدی حزب واحد 

ولی چه کسی باين مقاومت دست ميزند ؟ بدون کارگران دھقانان و "  !در برابر ژاپن مقاومت کنيد!"  " 
وآنگھی ھر کس جرأت کند به آنھا . بخشھای ديگر خرده بورژوازی شما قدمی ھم نميتوانيد برداريد 

آيا اين جزو معلومات ابتدائی نيست ؟ اما سرسختان بورژوازی .  شد د خواھلگدی بياندازد ، خودش خرد
آيا آنھا .  چيزی نياموخته اند گويا از گذشت بيست سال ھيچ) درام من فقط سرسختان را در نظر ( چين 

مبارزه با حزب "  و "تحليل حزب کمونيست " " تحديد حزب کمونيست  " را نميشنويد که باز در باره
" تدابير بمنظور تحديد فعاليت حزب  بيگانه "  که بدنبال  يدداد  سخن سرميدھند ؟ مگر نديد "ت کمونيس

رھنمود ھائی  بمنظور حل مسئله احزاب  "   آمد و بعد ھم"تدابير بمنظور حل مسئله احزاب بيگانه " 
اين سوال پيش می آيد ن قسم ادامه دھند ، ي را بھم"تحليل  " و "تحديد "   ؟ اما آخر اگر آنھا" بيگانه

به اين آقايان صميمانه شتی برای خود ذخيره ميکنند ؟ ما نورکه چه سرنوشتی برای ملت و چه س
توصيه ميکنيم که شما چشمھای خود را بروی چين و جھان ، بروی آنچه که در داخل و خارج کشور 

ھرگاه شما در خطاھای  . گذرد ، بروی وضع کنونی بگشائيد و ھمان خطا ھای خود را از سر نگيريدمي
خود پافشاری کنيد ، بيقين آينده ملت فلاکت بار خواھد بود ، اما من گمان ميکنم که وضع خود شما نيز 

ژوازی چين سر عقل يح و مسلم است ، اگر سرسختان بورًاين مطلقا صح. چندان بھتر نخواھد گرديد 
از اينرو . د کشاند ند را بسوی مرگ و نابودی خواھنيآيند ، آينده تيره ای در انتظار آنھا خواھد بود و خو

ما اميد واريم که در چين جبھه متحد ضد ژاپنی حفظ گردد ، با ھمکاری ھمه بجای آنکه انحصار يک 
پيروزی مبارزه ضد ژاپنی تأمين شود ؛ اين تنھا راه صحيح است و ھر راه دارو دسته در ميان باشد ، 
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صميمانه به آنھا توصيه  ميکنيم و ديگر ما را  که ما کمونيستھااينست آنچه . ديگر نامعقول است 
  .يش اخطار نکرديم پسرزنش نکنيد که شما را از 

از .  ، سرشار از حقيقت است " بخورند هاگر خوراکی است بگذار ھم" اين گفتار قديم چينی که 
 بايد ھمه حق کار و حق  باشند ،داشتهآنجا که ھمه بادشمن نبرد  ميکنند ، بايد ھمه امکان تغذيه 

ھيچکس جرأت نميکند بمن ضرربرساند "  . "ھمه چيز مال من " روشی مانند  .آموزش داشته باشند 
 قرن بيستم ، اين روش کھنه ديگر ٤٠در سالھای .  ، چيزی جز نيرنگھای  کھنه ارباب فئودال نيست "

  .ارزشی ندارد 
، ما با کليه طبقات و قشر ھا و تمام احزاب و ما کمونيستھا ھرگز افراد انقلابی را نميرانيم 

اپن مبارزه کنند ، جبھه متحد را حفظ و ژسازمان ھای سياسی  و شخصيتھائی که بخواھند تا پايان با 
اما اگر کسانی بخواھند حزب کمونيست را کنار بزنند ، اين کار شدنی . ھمکاری طولانی خواھيم کرد 

چين بايد جنگ مقاومت . حد را برھم زنند ، اين کار نيز شدنی نيست  متنيست ؛ اگر کسانی بخواھند جبھه
و  کسانی بخواھند تسليم شوند ، تفرقه ايجاد کنند پيشرفت خود را دنبال کند ؛ اگر را ادامه دھد ، وحدت و

  . ما آنھا را تحمل نخواھيم کرد ،به عقب برگردند 
  

  
    "چپ " قافيه بافی  رد – ٨       

     
برای راه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی نيست ، آيا ممکن است راه اگر جائی 

  سوسياليسم را تحت ديکتاتوری پرولتاريا دنبال کرد ؟ 
  .ير ممکن است نه ، اين نيز غ

شک نيست که انقلاب ھنوز در  نخستين مرحله خويش است ، و در آينده بمرحله دوم ، به 
تنھا وقتی سعادت واقعی را خواھد ديد که بدوران سوسياليسم وارد چين . سوسياليسم تکامل خواھد کرد 

وظيفه کنونی انقلاب چين نبرد با . اما امروز ھنوز زمان برای برقراری سوسياليسم نيست . شود 
مپرياليسم و فئوداليسم است ، و تا زمانيکه اين وظيفه پايان نپذيرد ،از سوسياليسم سخن ھم نميتواند ا

و تنھا پس از آن  ابتدا مرحله دموکراسی نوين: قلاب چين بايد ناگذير دو مرحله را بپيمايد ان. بميان آيد 
 صبح تا کبعلاوه مرحله نخست بس طولانی خواھد بود و نميتوان آنرا در ظرف ي. مرحله سوسياليسم 
  . ويم ما مردمان تخيلی نيستيم ، و نميتوانيم از شرايط واقعی کنونی دور ش. شام باتمام رسانيد 

ًپاره ای مبلغان بدخواه عمدا اين دو مرحله مختلف انقلاب را با ھم مخلوط ميکنندو به توصيه 
ه سه اصل خلق تمام مراحل انقلاب را در بر کميپردازند تا نشان دھند " تئوری انقلاب واحد  " باصطلاح

استفاده ميکنند  "ری تئو" ميگيرد و کمونيسم علت وجودی خود را از دست داده است ؛ آنھا از اين 
برای آنکه با کمونيسم و حزب کمونيست ، باارتش ھشتم ، با ارتش چھارم جديد و با منطقه مرزی 

ھدف آنھا اينست که ھر گونه انقلابی را از اساس بر .  نين سيا بشدت مخالفت ورزند - گان سو-شنسی
ومت ضد ژاپنی  مبارزه کنند وبالاخره وجنگ پيگير مقا  دموکراتيک-اندازند ، عليه انقلاب پيگير بورژوا

اين وضع را . افکار عمومی را برای تسليم در برابر تجاوزکاران ژاپنی آماده و مھيا سازند 
زيرا امپرياليستھای ژاپن پس از اشغال اوھان در . امپرياليستھای ژاپن از روی نقشه ايجاد کرده اند 

 به اسارت درآورد ، و آنگاه آنھا به حمله سياسی و چين رايافتند که تنھا با نيروی نظامی نميتوان 
 دھند ،  جبھه ضدژاپنی را فريبلحمله سياسی برای آنست که عناصر متزلز. تطميع اقتصادی پرداختند 
تطميع . ونيسست را برھم زند يندان و حزب کمکشاند و ھمکاری ميان گومجبھه متحد را به تفرقه ب

زی و کتجاوزکاران ژاپنی در چين مر. است  "اره مؤسسات صنعتی ھمکاری در اد " ادی عبارت ازتصاق
 در ٤٩ در صد در سرمايه  گذاری شرکت کنند و ٥١چين جنوبی به سرمايه داران چينی اجازه داده که تا 

 در ٤٩صد ديگر سھم سرمايه ژاپنی باشد ؛ و در چين شمالی به سرمايه داران چينی اجازه داده که تا 
تجاوزکاران ژاپنی . اپنی باشد ژ در صد ديگراز آ ن سرمايه ٥١کت کنند و شراری ذصد سرمايه گ
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ھمچنان به سرمايه داران چينی وعده کرده که مؤسسات  قديمی آنھا را به آنان باز گردانند و ارزش اين 

وجدان  بدين ترتيب بعضی از سرمايه داران بی. سسات بحساب سھم سرما يه آنھا گذاشته خواھد شد مؤ
 اصول اخلاقی را فراموش کرده و فقط سود را ميبينند و اشتياق فراونی به اين کار از خود نشان تمام

بخشی ديگر نيز که خود را در جبھه . ی وان جين وی تسليم گرديده اند گنھا بسرکردآبخشی از . ميدھند 
مانند دزدان بزدل ميترسند اما آنھا . در اين انديشه اند که به دشمن بپيوندندضد ژاپنی  نھان ساخته اند ، 

ھا بيشتر از اين وحشت دارند که مردم داغ خاين بملت را در نبر آنھا ببندد ؛ آرا که حزب کمونيست راه 
از اينرو آنھا گرد ھم جمع آمده اند ، جلسه ای تشکيل داده اند و طی آن تصميم . انی آنان بزنند يشپ

نقشه که طرح شد ديگر . افکار عمومی را آماده سازند گرفتند که ابتدا در محافل فرھنگی و مطبوعاتی 
 چند نفر تروتسکيست اجير کرده اند هرا با اضاف) ٨(دين ميتافزيک فروش يد کش داد ؛ آنھا چنکار را نبا

بدين .  يملاحظه ضرباتی وارد آوردندتا قلم را مانند شمشير برافرازند ، سر و صدا راه  بيندازند و ب
 و افسانه ھائی که گويا "تئوری انقلاب واحد " : انبان خود بيرون آوردند ، مانند ترتيب بنجلھائی از 

کمونيسم متناسب  با شرايط ملی چين نيست ، حزب کونيست در چين علت وجودی ندارد ، ارتش ھشتم و 
ن اينکه بجنگند بيجھت حرکت وارتش چھارم جديد در جنگ مقاومت ضد ژاپنی خرابکاری ميکنند و بد

 نين سيا يک تيول فئودالی است ، حزب کمونيست متمرد است ، - گان سو-د ، منطقه مرزی شنسیميکنن
ا اينست که ھھدف آن. طئه و اغتشاش بر پاکند طالب وحدت نيست و فقط در جستجوی آنست که تو

ه  اقام باکسانی را که نميدانند در دنيا چه ميگذرد ، فريب دھند و سرمايه داران بتوانند در فرصت مناسب
اين آن . افع قاطبه ملت را دربست بدشمن بفروشند  در صد را بجيب بزنندو من٥١ يا ٤٩دلائل موجه 

" تير و ستون را بدزد و با چوب ھای پوسيده آنھا را عوض کن " : چيزی است که در باره آن ميگويند 
 "ايان که با قيافه جدی قآاين . ی افکار عمومی پيش از تسليم است زتدارک ايدئولوژيک و زمينه سا_ 

ش ميکشند و با کمونيسم و حزب کمونيست مبارزه مينمايند ، در واقع را به پي" تئوری انقلاب واحد 
" ! و چه رنجی در اين راه بر خود ھموار کرده اند   در صد کار نميکنند٥١ يا ٤٩بخاطر چيز ديگر بجز 

  .ت کنه مطلب نسئوری اعراض از انقلاب است ، اي ت"تئوری انقلاب واحد 
ری انقلاب ئوت" اما گروه ديگری از مردم نيز ھست که شايد مقاصد بدی نداشته باشند و فقط 

 آنھا را گمراه ساخته "انجام انقلاب سياسی و انقلاب اجتماعی بيکبار " ً و تصور کاملا ذھنی "واحد 
ًبارا از انقلابی به انقلاب ديگر آنھا توجه ندارند که انقلاب به مرحله ھا تقسيم ميشود وبايد اجاست ؛ 
 نظرياتی که مراحل انقلاب را باھم مخلوط نچني. امکان ناپذير است " انجام دو انقلاب بيکبار " رفت و 
. د و از کوششی که در برابر وظيفه کنونی لازم است ميکاھد ، بنوبه خود بسيار زيان بخش است نميکن

له انقلاب ، مرحله نخست شرط مرحله دوم را فراھم ميسازد اين درست است اگر گفته شود که از دو مرح
ی ازه شود يکمرحله ديکتاتوری بورژوان دادو ھر دو مرحله بايد بھم متصل باشد ، بدون اينکه امک

 اين ادعا که انقلاب دموکراتيک دارای. اينست تئوری مارکسيستی تکامل انقلاب . ميان آنھا فاصله افتد 
ًلا وظيفه انقلاب ان معينی بدان اختصاص ندارد ووظيفه ديگری مثمزوظيفه معينی نيست  و 

ميتوان ھمراه با وظيفه انقلاب _ زمان ديگری انجام يابد درکه تنھا ميتواند _ سوسياليستی را 
 است که انقلابيون  ناميدن ، يک پندار واھی"ب بيکبار لاانجام دو انق " اد و اين راددموکراتيک انجام 

  .ميـپذيرند واقعی آنرا ن
   

  سر سختان رد – ٩     
  

شما کمونيستھا ! خوب : نھاده و ميگويند  حال سرسختان بورژوازی بنوبه خود پا بميدان
سه اصل خلق امروز برای "  هلام کرده ايد کعسيستم اجتماعی سوسياليستی را بمرحله بعدی موکول و ا

ً، موقتا کمونيسم خود ) ٩("  مبارزه  کند چين ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق کامل آن
بدل شده  ً اخيرا به فرياد ھای ديوانه واری "دکترين واحد  " چنين سخنانی زير عنوان. را جمع کنيد 
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 اما با لحن. ئی است ااين فرياد در ماھيت خود معرف تمايلات سرسختان به استبداد بورژو. است 
  .لق عقل سليم ناميد دبانه ميتوان اين فرياد را فقدان مطؤم

از ايدئولوژی پرولتاريائی  و در عين حال نظام اجتماعی نوينی  کمونيسم سيستم کامل و واحدی
دئولوژيک و نظام اجتماعی ديگر تفاوت دارد و کاملترين ، مترقی ترين ، انقلابی است که با ھر سيستم اي
دالی وايدئولوژيک و نظام اجتماعی فئسيستم . آنھا در سراسر تاريخ بشريت است  ترين و منطقی ترين
سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی سرمايه داری نيز در بخشی . پرده شده است سديگر به موزه تاريخ 

آفتابی که درپشت " در موزه نھاده شده و در کشور ھای ديگر چون ) در اتحاد شوروی ( از جھان 
ميماند که عنقريب به موزه تاريخ "  ش ميشودکوھھای باختر فرومينشيند و محتضريکه بسرعت خامو

تنھا سيستم ايدئولوژيک و نظام اجتماعی کمونيستی مانند بھمنی که از کوه فروغلطد . سپرده خواھد شد 
کند ، جوشان و خروشان بر سراسر جھان دامن ميگسترد و بھار دل  و آذرخشی که آسمان را روشن

نيسم علمی در چين را ه يافت ، افق ديد مردم وسعت گرفت و از زمانی که کمو. انگيز خود را ميپرورد 
بدون ھدايت کمونيسم انقلاب دموکراتيک چين ھر گز توفيق . انقلاب چين نيز سيمای خود را تغيير داد 

اينست دليل اينکه سرسختان بورژوازی با فرياد ھای بلند . اھد يافت ، چه رسد بمرحله بعدی انقلاب ونخ
در واقع غير ممکن است ،  "جمع کردن " معذالک اين . نيسم را مطالبه ميکنند  کمو"جمع کردن " 
کمونسم برای دنيای امروز اختر .  ، چين به انقياد در خواھد آمد "جمع شود "  بمحض اينکه زيرا

  . راھنماست ؛ برای چين امروزی نيز چنين است 
 برنامه آنی –و برنامه دارد چه کسی نميداند که حزب کمونيست در موضوع سيستم اجتماعی د

دموکراسی نوين برای حال و سوسياليسم برای آينده ؛ : و برنامه آتی يا برنامه حد اقل و برنامه حد اکثر 
آيا . کمونيست ھدايت ميشوند و بوسيله تمام سيستم ايدئولوژيک ل ارگانيک اند  کاينھا دو جزء از يک

ه اين دليل که ب" جمع کرد "  مياورند که بايد کمونيسم راکمال بيعقلی نيست که ديوانه وار فرياد بر 
ًبرنامه حد اقل حزب کمونيست اساسا ھمانند اصول سياسی سه اصل خلق است ؟ برای ما کمونيستھا 
درست بمناسبت  شباھت اساسی ميان اصول  سياسی سه اصل خلق و بر نامه حد اقل ماست که ميتوانيم 

سه اصل خلق " بشناسيم و بپذيريم که " اساسی جبھه متحد ضد ژاپنی سه اصل خلق را بعنوان پايه " 
غير  ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق کامل آن مبارزه کند ؛ در نامروزی برای چي
جبھه متحد کمونيسم و سه اصل خلق در مرحله انقلاب . کانی وجود نميداشت اينصورت چنين ام

کمونيسم دوست خوب سه اصل خلق است : " ر سون ياتسن ميگفت وقتی دکت. ين است مدموکراتيک ھ
 انکار جبھه متحد است انکار کمونيسم در حقيقت.  بھمين جبھه متحد اشاره ميکرد ت، او درس) ١٠ ("
سرسختان درست به اين علت که ميخواھند دکترين حزب واحد خود را بکار بندند و جبھه متحد را . 

  .ونيسسم چنين مھملاتی بھم بافته اندانکار کنند، برای انکار کم
تا زمانيکه طبقات وجود دارند ، بتعداد طبقات .  نيز مزخرف است "دکترين واحد "  تئوری

در حاليکه . دکترين وجود خواھد داشت و حتی گروه ھای مختلف ھر طبقه دکترين خاص خود را دارند 
ا ، بودائيستھا بودائيسم را ، مسيحی ھا مسحيت وازی کاپيتاليسم رژطبقه فئوال فئوداليسم را دارد ، بور
 اخير مردمانی پيدا ميشوند که کماليسم ، فاشيسم ، ويتاليسم نالياسرا دھقانان چند خدائيگری را و در

چه پرولتاريا نميتواند ی را توصيه ميکنند ، برا) ١٢" ( دکترين توزيع بر حسب کار " ، ) ١١(
 برای چه فقط در سبيشماری يافت ميشوند ، پ" ايسم ھای " اليکه کمونيسم خود را داشته باشد ؟ در ح

جمع " ؟ راست بخواھی ممکن نيست آنرا  "جمع کرد " برابر کمونيسم فرياد بر ميآورند که بايد آنرا 
اگر کمونيسم باخت ،ما کمونيست ھا اين باخت را . بھتر است مسابقه ای برقرار شود  . "کرد 

که بر خلاف اصل دموکراسی  "دکترين واحد "  اما اگر اينطور نيست ، بگذار اين. باخوشروئی ميپذيريم 
  !  "جمع شود  " است ، ھرچه زود تر

  ھتا يد باوضوح تفاوتھا و شبتفاھمات و برای گشودن چشمھای سرسختان بابرای رفع سوء 
  . ميان سه اصل خلق و کمونيسم را نشان داد 

 سه اصل خلق و کمونيسم را باھم مقايسه کنيم ، در آنھا شباھت و تفاوتھائی خواھيم –اگر دکترين 
  .يافت 
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 - ترين برای مرحله  انقلاب بورژوا ھت در برنامه سياسی اساسی دو دکا اين شب: ھتااولا شب
 بر طبق رفاه خلق و دموکراسی ، ناسيوناليسم : سه اصل سياسی انقلابی. درچين است  کدموکراتي

  از سه اصل خلق بدست داد ، در اساس خود شبيه برنامه ١٩٢٤تفسيری که دکتر سون ياتسن در 
 نين در نتيجه  و ھمچاھتدر نتيجه اين شب. مونيستی در مرحله انقلاب دموکراتيک چين است سياسی ک
اين جنبه را از نظر . ردن سه اصل خلق ، جبھه متحد دو دکترين و دو حزب بر قرار شده است بکار ب

  . دور داشتن يعنی مرتکب اشتباه شدن 
 . تفاوت در قسمتھائی از دو برنامه مر بوط بمرحله انقلاب دموکراتيک -)١( :ًانيا تفاوتھا ث

قدرت توده م تيک شامل استقرار تام و تمابرنامه سياسی کمونيستی برای سراسر مرحله انقلاب دموکرا
در حاليکه سه اصل خلق ای ، ھشت ساعت روز کار و اجرای پيگير برنامه کامل انقلاب ارضی است ، 

اگر سه اصل خلق باين مواد تکميل نشود و خود را آماده برای اجرای آنھا ننمايد ، ميان . فاقد اينھاست 
 -) ٢(. ھت کامل صحبت کرد ااسی وجود دارد و نميتوان از شبدو برنامه دموکراتيک فقط يک شباھت اس

 کمونيسم علاوه بر مرحله .يکی مرحله انقلاب سوسياليستی را در بر دارد و ديگری نداردتفاوتيکه 
د ، از اينرو علاوه بر برنامه حد اقل رانقلاب دموکراتيک مرحله انقلاب سوسياليستی را نيز در بر ميگي

سه .  يعنی برنامه استقرار سيستم اجتماعی سوسياليستی و کمونيستی را نيز دارد يک برنامه حد اکثر
يستی نيست لاصل خلق فقط مرحله انقلاب دموکراتيک را در نظر ميگيرد و متضمن مرحله انقلاب سوسيا

ن جھت فقط برنامه حد اقل دارد و نه برنامه حد اکثر ، بعبارت ديگر نه برنامه استقرار سيستم يو بھم
جھان بينی کمونيستی ماترياليسم .   تفاوت در جھان بينی-)٣( .سوسياليستی و کمونيستی  اجتماعی

ديالکتيک و ماتر ياليسم تاريخی است ، در حاليکه سه اصل خلق تاريخ را از لحاظ رفاه خلق توضيح 
قابل ھم تن بينی  در بنابر اين ، اين دو جھا. ًميدھد و ماھيتا جھان بينی آن دوآليسم يا ايده آليسم است 

نزد کمونيست ھا وحدت تئوری و پراتيک وجود  در . تفاوت در پيگيری انقلاب - )٤ (.قرار گرفته اند 
ًدر نزد ھواداران سه اصل خلق به استثنای کسانی که مطلقا به . دارد يعنی آنھا در انقلاب پيگير ھستند 

 ميگويند با آنچه که آنچه که. موجود نيست ری و پراتيک وانقلاب و به حقيقت وفا دارند ، وحدت تئ
اينھاست تفاوت دو دکترين و ھمين . اد است ، بعبارت ديگر آنھا در انقلاب پيگير نيستند ميکنند در تض

اين تفاوتھا را از نظر دور . تفاوتھاست که کمونيستھا را از ھواداران سه اصل خلق متمايز ميسازد 
ً جنبه متضاد را نديدن يقينا◌وھت را ديدن اداشتن ، فقط جنبه شب   .  خطای بزرگی است ً

" جمع کردن " وازی با چه قصدی ژبا درک اين مطلب معلوم خواھد شد که سرسختان بور
اين امر اگر ناشی از استبداد بورژوازی نباشد ، ناشی از فقدان تام و تمام . کمونيسم را مطالبه ميکنند 

  .عقل سليم است 
  

  خلق و سه اصل نوين خلقاصل کھنه  سه – ١٠   
  

ًسرسختان بورژوازی از تحولات تاريخی مطلقا چيزی نميدانند ؛ معلومات آنھا در چنان سطح 
و نه  می بينند  راآنھا نه تفاوتھا ميان کمونيسم و سه اصل خلق. پائينی است که ميتوان گفت ھيچ است 

  .تفاوتھای ميان سه اصل کھنه خلق و سه اصل نوين خلق 
 می پذيريم ، "ايه سياسی جبھه متحد ملی ضد ژاپنی سه اصل خلق را بعنوان پ" يستھا نما کمو

سه اصل خلق امروز برای چين ضروری است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق  " ما اذعان ميکنيم که
 ، ما اعتراف ميکنيم که برنامه حد اقل کمونيسم در اساس خودھمانند اصول "کامل آن مبارزه  کند 

اما صحبت بر سر کدام سه اصل خلق است ؟ اين درست آن سه اصل خلق . سی سه اصل خلق است سيا
 از آن تفسير جديدی بدست »مانيفست نخستين کنگره ملی گوميندان  « است که دکتر سون ياتسن در

من اميد وارم که اين آقايان سر سخت يک لحظه از لذت سرشار کار . داده است نه سه اصل خلق ديگر 
 "ت سمبارزه با حزب کموني "  و"تحليل حزب کمونيست "  ، "تحديد حزب کمونيست " ود در زمينه خ

" : در اين مانيفست دکتر سون ياتسن گفت . برای آنکه کمی اين مانيفست را ورق بزنند  دست بردارند
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خلق واقعی  بنابرين اين تنھا سه اصل . "تفسير صحيح سه اصل خلق از جانب گوميندان در ھمينجاست 
مانيفست نخستين کنگره « است و ھر کدام  ديگری قلابی است ؛ تنھا آن تفسير از سه اصل خلق که در 

" از قرار معلوم اين يک .  است و تفسير ھای ديگر ھمه غلط "ير صحيح ستف" آمده » ملی گوميندان 
ًشخصا شاھد تصويب نيست ، زيرا بسياری از اعضای گوميندان وخود من   گمونيستھا"خبرساختگی 

  .اين مانيفست بوده ايم 
پيش از آن سه اصل خلق به . اين مانيفست ميان دو مرحله تاريخی سه اصل خلق فرق ميگذارد 

 دموکراتيک کھنه در يک کشور نيمه -وا ژمقوله کھنه تعلق داشت و سه اصل خلق برای انقلاب بور
پس از آن سه اصل خلق به مقوله  . خلق بود مستعمره ، سه اصل دموکراسی کھنه خلق و سه اصل کھنه

 دموکراتيک نوين در يک کشور نيمه مستعمره -نوين تعلق دارد ، و سه اصل خلق برای انقلاب بورژوا 
فقط اين سه اصل خلق ، سه اصل . ، سه اصل دموکراسی نوين خلق و سه اصل نوين خلق ميباشد 

  .انقلابی خلق در دوران نوين است 
نقلابی خلق در دوران نوين ، سه اصل نوين يا واقعی خلق مشمول است بر سه اين سه اصل ا

. اتحاد با روسيه ، ھمکاری با حزب کمونيست و پشتيبانی از دھقانان و کارگران _ اصل سياسی اساسی 
اگر اين سه اصل سياسی يا يکی از آنھا نباشد ، در اينصورت در دوران نوين سه اصل خلق قلابی يا 

  .آب در می آيدناقص از 
 ، سه اصل نوين يا واقعی خلق بايد اتحاد با روسيه را در بر گيرد ، اولا سه اصل انقلابی خلق

اتحاد در حال حاضر بسيار واضح است که اگر اصل سياسی اتحاد با روسيه ، اتحاد با دولت 
ليستی صورت خواھد ًسوسياليستی مورد قبول واقع نشود ، اجبارا اصل سياسی اتحاد با قدرتھای امپريا

ما شاھد چنين وضعی نبوده ايم ؟ در موقعی که مبارزه ميان اتحاد شوروی ١٩٢٧آيا پس از . گرفت 
سوسياليستی و امپرياليسم بيشتر شدت مييابد ، چين بايد در اين سمت يا در آن سمت ديگر قرار گيرد ، 

 ديگر متمايل نگرديد ؟ نه ، اين بدين سمت يا سمتاگر ممکن است . اين گرايش اجتناب نا پذير است 
بيطرفی " تمام جھان بسوی يکی از اين دو جبھه کشيده خواھد شد ؛ از اين پس . يک پندار واھی است 

بطريق اولی برای چين که عليه يک قدرت امپرياليستی که . در جھان فقط واژه گول زننده ای است  "
، بدون کمک شوروی ھيچ اميدی به پيروزی نھائی ًعميقا در سر زمين آن رسوخ کرده ، مبارزه ميکند 

از سه  را" انقلابی "  اگر اتحاد با امپرياليسم بجای اتحاد با شوروی بنشيند ، ميبايست کلمه. نيست 
در پايان تحليل . اصل خلق حذف کرد ، در اينصورت اين سه اصل خصلت ارتجاعی بخود خواھد گرفت 

. وجود ندارد و فقط ميتواند سه اصل انقلابی يا ضد انقلابی باشد  "بيطرف خلق  " بايد گفت که سه اصل
دست ) ١٣( "مبارزه در دو جبھه "  اگر بنا بر فورملی که در گذشته وان جين وی به پيش کشيد ، به

 نيز وجود داشته باشد ، آيا اين "مبارزه در دو جبھه " ل خلق حاکی از زده شود واگر ميشد سه اص
جمع " يا ( د ؟ اما افسوس که خود مخترع آن وان جين وی نيز آنرا رھا کرده است قھرمانی نخواھد بو

اگر گفته شود . ، وی اکنون سه اصل خلق حاکی از اتحاد با امپرياليسم را پذيرفته است  ) "کرده است 
د و ما که در جمع امپرياليستھا ی خاور و باختر تفاوتی ھست اگر او با امپرياليستھای خاوراتحاد می بند

آيا اين م و سپس بسوی شرق حمله ميبريم ، يباختر اتحاد می بندی برخلاف او با عده ای امپرياليستھا
ند با اتحاد انه امپر ياليستھای باختر ميخواھيک روش خيلی انقلابی نيست ؟ اما عليرغم آنکه مايلند ي

 ايد ، آنھا از شما خواھند خواست ستهبشوروی و با حزب کمونيست مبارزه کنند ، اگر شما با آنھا اتحاد 
در اين شرايط سه اصل انقلابی ، نوين يا  .ب شما بجائی نخواھد رسيد  حمله کنيد ، و انقلالکه به شما

اد حًواقعی خلق لزوما سه اصل خلق حاکی از اتحاد با روسيه است و نه ھرگز سه اصل خلق حاکی از ات
  .با امپرياليسم عليه روسيه

بايد ھمکاری با حزب کمونسست را در برگيرد   ، نوين يا واقعی خلقانقلابی خلقًثانيا سه اصل 
مبارزه با حزب کمونيست سياست امپرياليستھای . شما با حزب کمونيست يا ھمکاری کنيد يا مبارزه . 

ژاپن و وان جين وی است ؛ اگر شما نيز ميخواھيد با حزب کمونيست به نبرد برخيزيد ، بسيار خوب ، 
باين تريب آيا شما کمی .  آنھا بپيونديد "شرکت ضد کمونيستی "  از شما دعوت خواھند کرد که به آنھا

من نه بدنبال ژاپن بلکه بدنبال کشور ھا ی " : مظنون به خيانت بملت نيستيد ؟ ممکن است بگوئيد 
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س که برويد تا زمانيکه شما ضد کمونيست ميباشيد ،بدنبال ھرک. اين ھم مضحک است . " ديگر ميروم 
ًمستقلا من "  :خائن بملت ھستيد ، زيرا که ديگر نميتوانيد با ژاپن بمبارزه پردازيد و چنانچه بگوئيد 

 مستعمرات و نيمه "قھرمانان " چگونه .  اين ياوه سرائی است . "عليه حزب کمونيست مبارزه ميکنم 
ند بدون آنکه بر نيرو ھای تعمرات ميتوانند بيک اقدام ضد انقلابی بزرگی نظير آن دست زنسم

ًدر گذشته تقريبا تمام نيرو ھای امپرياليستی جھان بسيج گرديدند و مدت ده سال  امپرياليستی تکيه کنند ؟
 با آن "ًمستقلا  " عليه حزب کمونيست نبرد کردند ، ولی بجائی نرسيدند ، اکنون چگونه ميتوان ناگھان

مبارزه با حزب کمونيست خوب است ، ولی " : ما ميگويند مبارزه کرد ؟ بعضيھا در خارج منطقه مرزی 
مبارزه "  اگر اين گفته شايعه ای نباشد ، فقط  نيمی از آن نادرست است ، . "توفيق در آن ممکن نيست 

دليل اين وضع بطور عمده . " توفيق در آن ممکن نيست "  ، بيقين چيزی است که "با حزب کمونيست 
 عام است ، زيرا که مردم عام حزب کمونيست را دوست دارند ملکه در مرددر حزب کمونيست نيست ، ب

ًعميقا در سر زمين ما نفوذ کرده  است ،  شما در لحظه ای که دشمن ملتاگر .  با آن را "مبارزه " نه 
وا  خواھند ساخت و نسبت بشما ترحمی ربا حزب کمونيست بمبارزه پردازيد ، مردم عام کارتان را

 ھيچ شک و ترديدی نيست که کسی بخواھد با حزب کمونيست مبارزه کند ، بايد آماده .ت نخواھند داش
اگر شما نمی خواھيد به چنين سرنوشتی دچار شويد ، آنوقت براستی بھتر . باشد با خاک يکسان شود 

يسم ضد کمون" قھرمان " اين توصيه صميمانه ای است که ما به تمام . است که از اين مبارزه بپرھيزيد 
با اين ترتيب ھيچ چيزی واضحتر از اين نيست که سه اصل کنونی خلق بايد در برگيرنده . ميکنيم 

اين نکته برای سه اصل خلق يک . ھمکاری با حزب کمونيست باشد وگرنه محکوم به نيستی است 
نتيجه با ھمکاری با حزب کمونيست سه اصل خلق زنده خواھد ماند ، و در : مسئله مرگ و زندگی است 

  چه کسی ميتواند خلاف آنرا ثابت کند ؟ .مبارزه با حزب کمونيست سه اصل خلق نابود خواھد شد 
 ، نوين يا واقعی خلق بايد اصل سياسی پشتيبانی از دھقانان و کارگران را ًثالثا سه اصل انقلابی

و از صميم قلب به اگر شما نمی خواھيد با صداقت اگر شما خواھان چنين اصل نيستيد ، . در بر گيرد 
وصيت " را که در " برانگيختن توده ھای مردم " دھقانان و کارگران کمک کنيد ، اگر شما نمی خواھيد 

 گنجيده است عملی کنيد ، شما شکست انقلاب و شکست خودتانرا تدارک می "نامه دکتور سون ياتسن 
اين به آن معنی ) ١٤(  . " است نیمسئله ملی در واقع يک مسئله دھقا" :  گفته است استالين. بينيد 

 مبارزه در واقعاست که انقلاب چين در واقع يک انقلاب دھقانی است ، و مبارزه کنونی عليه ژاپن 
سه اصل نوين . سياست دموکراسی نوين در واقع عبارتست از سپردن قدرت به دھقانان . دھقانی است 

 فرھنگ توده ھا در واقع بالا بردن سطح فرھنگی .خلق در واقع دکترين انقلاب دھقانی است  يا واقعی
امروز ما در زمانی زندگی ميکنيم . ھقانی است جنگ مقاومت ژاپنی در واقع يک جنگ د. دھقانان است 

مورد اجراست ، در کوه جلساتی تشکيل داده ميشود ، کار ميکنند ، ) ١٥ ("اصل رفتن به کوه " که 
 – بچاپ ميرسانند ، کتاب مينويسند ، قطعات تآتر بازی ميکنند کلاسھای درس ترتيب ميدھند ، روزنامه

تمام آنچه که در جنگ مقاومت ضد ژاپنی احتياج دارد و حتی .  اينھا در واقع برای دھقانان است متما
 منظور "در واقع " وقتی گفته ميشود . تاج زندگی خود ما در واقع از طرف دھقانان تأمين ميشودحماي

مانطور که خود استالين توضيح داده است، اين به آن معنی نيست که عوامل ديگر از در اساس است ، ھ
 در صد جمعيت چين را تشکيل ميدھند ، اينرا حتی يک شاگرد ٨٠دھقانان . نظر فروگذارده ميشود 

شده و نيرو ھای ھقانان ينرو مسئله دھقانی مسئله اساسی انقلاب چين از ا. مدرسه ابتدائی نيز ميداند 
 دھقانان کارگران در سکنه چين مقام دوم را اشغال  ازپس. يروی عمده انقلاب چين را تشکيل ميدھد ن

بدون . چين دارای چند مليون کارگر صنعتی و چند ده ميليون پيشه ور و کارگر کشاورزی است . ميکنند 
ندگان بخش صنعتی کارگران صنايع مختلف چين نميتواند بزندگی خود ادامه دھد ، زيرا آنھا توليد کن

 رھبر هبدون طبقه کارگر صنعتی مدرن انقلاب نميتواند پيروز شود ، زيرا اين طبق. ما ميباشند  اقتصاد
  سه اصل انقلابی ، نوين ی  چنين شرايطرد. انقلاب چين بوده و بيش از ھمه دارای کيفيت انقلابی است 
اگر سه اصل خلق دارای .  و کارگران باشد يا واقعی خلق بايد حاوی اصل سياسی پشتيبانی از دھقانان

برانگيختن توده "  نرساند و چنين اصلی نباشد ، با صداقت و از صميم قلب بدھقانان و کارگران ياری
  .را عملی نکند، محکوم به نابودی خواھد بود" ھای مردم 
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،  وسيه ر بااتحاد –  که از سه اصل سياسیسه اصل خلقازاينرو ميتوان نتجيه گرفت که آن 
ھر .  منحرف شود ، آينده نخواھد داشت  و کارگرانن دھقانااز پشتيبانیو   حزب کمونيستبا ھمکاری

  .ًبايد جدا باين نکته بينديشد ھوادار با وجدان سه اصل خلق
 اساسی ميباشد ، سه اصل انقلابی ، نوين يا واقعی یاين سه اصل خلق که حاوی سه اصل سياس

سی نوين خلق است ، تکامل سه اصل کھنه خلق است ، سھم بزرگ دکتر خلق ھمان سه اصل دموکرا
سون ياتسن و محصول دورانی است که در آن انقلاب چين به بخشی از انقلاب جھانی سوسياليستی 

" امروز برای چين ضروری " فقط اين سه اصل خلق است که حزب کمونيست چين . تبديل گرديده است 
 ؛ فقط اين سه اصل "آماده است بخاطر تحقق کامل آن مبارزه کند "   کهتشخيص ميدھد و اعلام  ميکند

خلق است که با برنامه سياسی حزب کمونيست چين در مرحله انقلاب دمکراتيک يا با برنامه حد اقل آن 
  .شباھت اساسی دارد 

روسيه آنزمان روسيه . اما سه اصل کھنه خلق محصول دوران کھنه انقلاب چين بود 
ًستی بود وطبيعتا اتخاذ اصل سياسی اتحاد با روسيه امکان پذير نبود ؛ بھمين قسم در چين در امپريالي

ًآنزمان حزب کمونيست وجود نداشت و طبيعتا اتخاذ اصل سياسی ھمکاری با حزب کمونيست امکان 
ھنوز و نداشت ؛ در آنموقع جنبش کارگری و دھقانی ھنوز بطور کامل اھميت سياسی خود را نشان نداده 

ًتوجه مردم را بسوی خود جلب نکرده بود ، و طبيعتا اتخاذ اصل سياسی اتحاد با کارگران و دھقانان غير 
سه اصل خلق ھنوز از مقوله کھنه بود ١٩٢٤از اينرو پيش از تجديد سازمان گوميندان در . ممکن بود 

ين خلق تکامل نمی يافت ، اگر آن سه اصل خلق به سه اصل نو. ، يعنی سه اصل خلقی بود که کھنه شد 
، و از   و ذکاوت خوداين نکته را دريافتدکتر سون ياتسن با عقل. گوميندان نميتوانست پيشرفت کند 

کمک اتحاد شوروی و حزب کمونيست چين برخوردارگرديده ، تفسير جديدی از سه اصل خلق بدست داد 
سه اصل خلق با کمونيسم بوجود آمد ، ، و بآن خصوصيات تاريخی نوين بخشيد ؛ در نتيجه جبھه متحد 

نخستين ھمکاری ميان گوميندان و حزب کمونيست برقرار گرديد ، ھواداری تمام مردم کشور جلب شد 
  .برپاگرديد ١٩٢٧ - ١٩٢٤وانقلاب سالھای 

سه اصل کھنه خلق در دوران گذشته انقلابی بود و خصوصيات تاريخی دوران خود را منعکس 
 دوران جديد ، ھنگاميه سه اصل نوين خلق برقرار گرديده ھمان روش قديم تکرار اما اگر در. ميساخت 

شود ، اگر بعد از پيدايش دولت سوسياليستی با اتحاد با روسيه مخالفت شود ، اگر بعد از تأسيس حزب 
کمونيست ھمکاری با حزب کمونيست انکار شود ، اگر پس از آنکه کارگران و دھقانان آگاھی يافته 

از خود نشان داده اند اصل سياسی پشتيبانی از دھقانان و کارگران رد گردد، در  عظيم سياسی را نيروی
استقرار ارتجاع بعد از . اينصورت اين روش ارتجاعی است که نشانه بی خبری از زمان خود ميباشد 

بات قھرمان کسی است که مطال " :ضرب المثلی ميگويد .  از زمان است نتيجه ھمين بيخبری١٩٢٧
 من اميد وارم که ھواداران کنونی سه اصل خلق اين اندرز را بخاطر . "زمان خود را درک ميکند 

  .خواھند سپرد 
ًھر گاه سه اصل خلق مقوله کھنه در نظر گرفته ميشود ، اساسا وجه مشترکی ميان آنھا و 

اگر نوعی . ھنه شده است برنامه حد اقل کمونيسم وجود ندارد، زيرا که آنھا متعلق به دوران گذشته و ک
از سه اصل خلق عليه روسيه و حزب کمونيست و دھقانان و کارگران مبارزه کند ، آن ديگر ارتجاعی 
است که نه فقط ھيچ وجه مشترکی با برنامه حد اقل کمونيسم ندارد ، بلکه با کمونيسم از در خصومت در 

ان سه اصل خلق در اين باره نيز بايد با دقت ھوادر. ميآيد و بنابرين نيازی به بحث در باره آن نيست 
  .بيانديشند 

علی ای حال ، تا موقعی که وظيفه مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم در اساس خود انجام 
نيافته ، ھيچ انسان با وجدان سه اصل نوين خلق را رھا نخواھد کرد ، آنھائی که سه اصل نوين خلق را 

 سه اصل منکه اينھا ميتوانند با سر سختی تماآبا . وی و نظاير او ميباشند رھا ميکنند ، فقط وان جين 
و ضد کارگری را تعقيب کنند ، ولی باز مردمان  خلق دروغين ضد روسيه ، ضد کمونيستی ، ضد دھقانی

الت پيدا خواھد شد که از سه اصل واقعی خلق مطروحه سون ياتسن پشتيبانی دبا وجدان و شيفته ع
 ھنوز بسيار ھواداران واقعی سه ١٩٢٧اگر درست است که پس از برقراری ارتجاع در  . خواھند نمود
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ً ملت عميقا در سر نين ادامه ميداند ، اکنون که دشمچاصل خلق بودند که بمبارزه خود در راه  انقلاب 
ونيستھا ما کم.  تعداد چنين مردمانی به ھزاران ھزار بالغ خواھد شد دزمين ما نفوذ کرده ، بدون تري

اصل خلق تحقق خواھيم بخشيدو در حاليکه   سهپيوسته ھمکاری طولانی خود را با کليه ھوادان صديق
نه خائينين بملت و ضد کمونيستھای علاج ناپذير ميزنيم ، ھيچ دوستی را رھا نخواھيم يدست رد به س

  .کرد
  

                                                                   فرھنگ دموکراسی نوين -١١      
  

ما در فوق خصوصيات تاريخی چين دردوران جديد و ھمچنين مسئله جمھوری  دموکراسی  
  . له فرھنگ بپردازيم اکنون ميتوانيم به مسئ. يح داديمتوض نوين را

در چين .  است يک فرھنگ معين انعکاس سياست و اقتصاد يک جامعه معين از لحاظ ايدئولوژيک
يک فرھنگ امپرياليستی وجود دارد که انعکاس سلطه و يا سلطه قسمی امپرياليسم در زمينه ھای 

ًھا آن سازمانھای فرھنگی که مستقيما توسط نته اين فرھنگ را ن. سياسی و اقتصادی بر چين است 
 هھر گون. ويج ميکنند ه عده ای از چينی ھای بيشرم نيز ترکامپرياليستھا در چين اداره ميشود ، بل

در چين يک فرھنگ نيمه . فرھنگی که حاوی افکار آسارت آور است ، در اين مقوله وارد ميشود 
دالی نيز وجود دارد که انعکاس سياست و اقتصادی نيمه فئوالی است ، و تمام کسانی که پرستش وفئ

ار کھنه را توصيه و تبليغ کنفسيوس ، مطالعه تعليمات مکتب کنفسيوس ، قواعد اخلاقی کھنه و افک
فرھنگ . ميکنند وبا فرھنگ نوين و افکار نوين بمقابله برميخيزند ، نمايندگان اينوع فرھنگ ميباشند 

.  فرھنگ نوين چين مبارزه کنند بادالی بمثابه دو برادر صميمی اند تاوامپرياليستی  و فرھنگ نيمه فئ
. و طبقه فئودال اند  و بايد آنھا را از پای در آورد فرھنگھای ارتجاعی در خدمت امپرياليسم اين نوع 

بدون انھدام ساختمان . ير ممکن خواھد بود غاگر آنھا از پای در نيايند، بنای ھرگونه فرھنگ نوين 
  . نيست ، بدون انسداد جريان نيست ؛ مبارزه ميان اين دو نوع فرھنگ مبارزه مرگ و زندگی است 

 است ، اين فرھنگ انعکاس سياست نوين و اقتصاد نوين از آنچه که مربوط به فرھنگ نوين
  .لحاظ ايدئولوژيک و درخدمت اينھاست 

ھمانطور که در بخش سوم توضيح داديم ، از زمان پيدايش اقتصاد سرمايه داری در چين 
ًخصلت جامعه چين کم کم دستخوش تغيير گشت ، اين جامعه ديگر جامعه کاملا فئودالی نيست ، بلکه به 

اين . ک جامعه نيمه فئودالی مبدل شده است ، با آنکه اقتصاد فئودالی ھنوز در آن مقام متفوق دارد ي
نيرو ھای سياسی نوينی که . اقتصاد سرمايه داری در قبال اقتصاد فئودالی بمثابه اقتصاد نوينی است 

ند از نيرو ھای سياسی نوين سرمايه داری پديد آمده و تکامل يافته اند ، عبارت ھمراه با اين اقتصاد
اقتصادی و سياسی نوين از  و فرھنگ نوين انعکاس نيرو ی. بورژوازی ، خرده بورژوازی و پرولتاريا 

، خرده بدون اقتصاد سرمايه داری ، بدون بورژوازی . يک است و در خدمت آنھا ميباشد لحاظ ايدئو لوژ
، ايدئولوژی نوين و يا فرھنگ نوين بورژوازی و پرولتاريا ، بدون نيروھای سياسی اين طبقات  

  . نميتوانست پديد آيد 
نيروی ھای سياسی ،اقتصادی و فرھنگی نوين ھمه نيرو ھای انقلابی چين ھستند که با سياست 

يکی : اين چيز ھای کھنه شامل دو قسمت اند . کھنه ، اقتصاد کھنه و فرھنگ کھنه بمقابله برميخيزند 
دالی خود چين ؛ ديگری سياست ، اقتصاد و فرھنگ امپرياليستی و و فئسياست ، اقتصاد و فرھنگ نيمه

مبارزه ميان نوين . اينھا ھمه بد است و بايد از ريشه کنده شود . در اتحاد ايندو سرکردگی با دومی است 
با نيرو ھای ) کليه طبقات انقلابی ( و کھنه در جامعه چين ، مبارزه ميان نيرو ھای نوين توده ھای مردم 

اين مبارزه ميان نوين و کھنه مبارزه ايست ميان انقلاب و ضد . کھنه امپرياليستھا و طبقه فئودال است 
چنانچه از جنگ ترياک ببعد بحساب آورده شود ، اين مبارزه صد سال است که ادامه دارد واگر . انقلاب 

  .سی سال از آن ميگذرد ًتقريبا بحساب آورده شود ، ١٩١١از انقلاب 
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وری که در فوق گفتيم ، انقلابات را نيز ميتوان به نوين و کھنه رده بندی کرد ، آنچه که اما بط
 –صد سال انقلاب بورژوا . ديگری از تاريخ کھنه ميشود  در يک دوران از تاريخ نوين است ، در دوران

. ل اخير نخستين و بيست ساسال ھشتاد  : يتوان به دو مرحله بزرگ تقسيم کرد مدموکراتيک چين را ن
ھر يک از اين دو مرحله بزرگ دارای يک خصوصيت اساسی تاريخی است ، بدينقسم که درھشتاد سال 

 دموکراتيک چين به مقوله کھنه تعلق دارد ، در حاليکه در بيست سال اخير –نخستين انقلاب بورژوا 
دموکراسی کھنه . رد بمناسبت تغييرات اوضاع سياسی داخلی و خارجی ، انقلاب به مقوله نوين تعلق دا

اين تمايز ھم در . خصوصيت بيست سال اخير _دموکراسی نوين .  خصوصيت ھشتشاد سال نخستين –
  .زمينه سياسی و ھم در زمينه فرھنگی صادق است 

اين تمايز در زمينه فرھنگی چگونه تظاھر ميکند ؟ اين ھمان چيزی است که ما در زير به 
  .توضيح آن بپردازيم 

  
                                              چين يات تاريخی انقلاب فرھنگی خصوص- ١٢

                                                                
و مرحله ای که ه  م٤در جبھه فرھنگی يا جبھه ايدئولوژيک چين ، مرحله پيش از جنبش 

  . اريخی متمايز از يکديگرند بدنبال آن ميآيد ، دو مرحله ت
مبارزه ميان فرھنگ نوين بورژوائی و   مبارزه در جبھه فرھنگی چين ه م٤پيش از جنبش 

 می مبارزات ميان سيستم مدارس مدرن و سيستم امتحانات ٤پيش از جنبش . فرھنگ کھنه فئودالی بود 
 ھمه ،مات غربی و تعليمات چينی ، ميان تعليمات جديد و تعليمات قديم ، ميان تعلي) ١٦( امپراطوری

منظور از سيستم مدارس مدرن ، تعليمات جديد يا تعليمات غربی در آن . دارای چنين خصلتی بودند 
از بقايای سمی فئوداليته   زيرا که ھنوز بسياری"در اساس خود " ما ميگوئيم ( زمان ، در اساس خود 

بورژوازی که  سياسی - طبيعی و تئوريھای اجتماعی عبارت بود از علوم ) چين در آنھا در آميخته بود 
زمان اين ايدئولوژی تعليمات جديد در مبارزه با  در آن.  بورژوازی به آنھا احتياج داشتند ننمايندگا

اتيک چين  دموکر-ايدئولوژی فئودالی  چين نقش انقلابی  بازی ميکرد و در خدمت انقلاب بورژوا 
 بدوران امپرياليسم رسيده نجائی که بورژوازی چين ناتوان بود و جھالک از آنمعذ. دردوران کھنه بود 

پس از ورود بميدان  فقط قادر بود چند ضربه بزند و بلافاصله از طرف لوژی  بورژوائی وبود ، اين ايدئ
اتحاد ارتجاعی افکار اسارت آور امپرياليسم  خارجی و افکار بازگشت به گذسته فئودالی چين به عقب 

از نمود ، اين غبل کوچکی را آاد ايدئولوژيک ارتجاعی حمله متقابمحض آنکه اين اتح . رانده شد
ًباصطلاح تعليمات جديد فورا پرچمھای خود را پائين آورد ، آوای طبل خود را فرو نشاند ، زنگ عقب 

. ی بود نشينی را بصدا در آورد ، روح خود را از دست داد و آنچه که از آن باقيماند ، فقط قالب خارج
 دموکراتيک کھنه در دوران امپرياليسم پوسيده و ناتوان شد ، و شکست آن ناگزير -فرھنگ  بورژوا 

  .بود 
  يک نيروی فرھنگیه م٤پس از جنبش .  وضع ديگر چنين نبود ه م٤اما از زمان جنبش 

ا رھبری نوينی در چين پديد گشت و آن ايده ھای فرھنگی کمونيستی است که کمونيستھا ی چين آنر
. ميکنند ، بعبارت ديگر اين نيروی فرھنگی ھمان جھان بينی کمونيستی و تئوری انقلاب اجتماعی است 

 صورت گرفت ، تأسيس حزب کمونيست چين و آغاز واقعی جنبش کارگری ١٩١٩ در سال ه م٤جنبش 
ستند ، يعنی و انقلاب اکتوبر بوقوع پيو اينھا ھمه بعد از نخستين جنگ جھانی_ بود ١٩٢١در سال 

مسئله ملی و جنبش انقلابی در مستعمرات سيمای نوينی بخود ميگرفت ، و موقعی که در مقياس جھانی 
در سايه ورود نيروھای سياسی . ًدر اين مورد رابطه ميان انقلاب چين و انقلاب جھانی کاملا آشکار بود 

، اين نيروی جديد فرھنگی در در صحنه سياست چين _ پرولتاريای چين و حزب کمونيست چين _ جديد 
لباس نوين و سلاحھای نوين خود تمام متحدين ممکن را گرد آورد ، نظام و انتظام نبرد بخود داد و 

اين نيروی جديد در زمينه ھای .  کرد فرھنگ امپرياليستی و فئودالی آغازتعرض جسورانه ای را عليه 
تصادی ، سياسی ، نظامی ، تاريخی و در ادبيات  اقلوم علوم اجتماعی و ادبيات و ھنر اعم از فلسفه ، ع
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طی بيست سال . رشد بسياری يافت )  ، موزيک ، مجسمه سازی و نقاشی نمااز جمله تئاتر ، سي( و ھنر 
اخير ھر کجا که اين نيروی جديد  فرھنگی بحمله پرداخت ، انقلاب بزرگی  چه در مضمون ايدئولوژيک 

ع و ضرباتش چنان يدامنه تأثير آن چنان وس. بر انگيخت )  و غيره شکل زبان نوشتنی( و چه در شکل 
نيرو ھائی که اين فرھنگ بسيج کرد ، در تمام تاريخ . ًلبه بر آن عملا امکان نداشت غنيرومند است که 

 و بيباکترين پرچمدار اين نيروی جديد  بزرگترين لوسين  .است چين از لحاظه دامنه خود بی نظير 
 بلکه يک ، فرمانده عالی انقلاب فرھنگی چين است ؛ او نه تنھا يک اديب بزرگ لوسين .فرھنگی است 

لوسين مردی است که استخوانش از ھمه محکمتر است و  .  بزرگ استیمتفکر بزرگ ويک انقلاب
عاری از ھيچ بنده واری و تملق گوئی ميباشد ، واين برا ی خلقھای مستعمرات و نيمه مستعمرات صفت 

لوسين در جبھه فرھنگی بمثابه نماينده اکثريت عظيم ملت در تعرض بمواضع . اده ذيقيمتی است فوق الع
ين قھرمان ملی است که تاريخ دشمن درست ترين ، دليرترين ، استوار ترين ، وفادارترين و پرشورتر

گ نوين ملت چين سين در پيش گرفت ، ھمان سمت فرھنسمتی که لو.  را بخود نديده است نظيرش
   .  است

ی نوع کھنه و بخشی از انقلاب جھانی س مه فرھنگ نوين چين فرھنگ دموکرا٤پيش از جنبش 
برعکس از فرھنگ  مه فرھنگ نوين چين ٤ از جنبش سپ .ژوازی بود فرھنگی سرمايه داری بور

  .  سوسياليستی پرولتاريا است  فرھنگیوکراسی نوع نوين و بخشی از انقلاب جھانیمد
 مه جنبش فرھنگی نوين چين و انقلاب فرھنگی چين بوسيله بورژوازی ٤پيش از جنبش 

 ی مه ايده ھای فرھنگی اين طبقه حت٤از جنبش پس .  رھبری ميشد که ھنوز نقش رھبری را ايفا ميکرد
عقب مانده تر از سياست آن گرديد و ھر گونه توانائی رھبری را از دست داد ، حد اکثر در دوران انقلابی 

تا اندازه ای بعنوان عضوی وارد اتحاد شود که رھبری آن ناگزير بعھده ايده ھای فرھنگی ميتوانست 
  . وشن است که ھيچ کس نميتواند آنرا منکر شود راين واقعيت مثل روز . پرولتاريا گذارده شد 

منظور از فرھنگ دموکراسی نوين ، فرھنگ ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده ای مردم 
اين فرھنگ را فقط ايده ھای فرھنگی پرولتاريا يعنی . ضد ژاپنی است  فرھنگ جبھه متحد است و امروز

اين نقش رھبری از طرف ايده ھای فرھنگی ھيچ طبقه . د ئولوژی کمونيستی ميتواند رھبری کنايد
، بطور خلاصه فرھنگ ضد امپرياليستی منظور از فرھنگ دموکراسی نوين . ديگری نميتواند ايفا شود 

  .د فئودالی توده ھای مردم تحت رھبری پرولتاريا است وض
  

    چھار دوره                                         -١٣
  

انقلاب فرھنگی ، انعکاسی انقلاب سياسی و انقلاب اقتصادی از لحاظ ايدئولوژيک است و بآنھا 
  .ه متحد وجو داردھاسی يک جبدر چين در زمينه انقلاب فرھنگی نيز مانند انقلاب سي. خدمت ميکند 

: ود شتاريخ اين جبھه متحد در انقلاب فرھنگی طی بيست سال اخير به چھار دوره تقسيم مي
 ١٩١٩شش سال را در بر ميگيرد از  دوره دوم ، ١٩٢١تا ١٩١٩ دو سال را در بر ميگيرد از دوره اول

 تا زمان ١٩٣٧سال را از سه  دوره چھارم و ١٩٣٧ تا ١٩٢٧ده سال را از   دوره سوم١٩٢١تا 
  . حاضر 

.  ادامه مييابد ١٩٢١ تا تأسيس حزب کمونيست چين در ١٩١٩ مه ٤از جنبش  دوره اول
   . مه شاخص اصلی اين دوره است ٤جنبش 

اھميت برجسته .  مه يک جنبش  ضد امپرياليستی و نيز يک جنبش ضد فئودالی است ٤جنبش 
نيست ، يعنی مبارزه   دارا١٩١١ای خصلتی است که انقلاب  تاريخی آن در اين است که اين جنبش دار

 مه دارای چنين خصلتی است برای آنست ٤اگر جنبش . پيگير و بی امان عليه امپرياليسم و فئوداليسم 
که در آن زمان اقتصاد سرمايه داری در چين يک گام به پيش برداشته بود وروشنفکران انقلابی چين که 

 بزرگ امپرياليستی روسيه ، آلمان و اتريش و ضعيف شدن دو قدرت شاھد اضمحلال سه قدرت
ای روسيه و انقلاب امپرياليستی انگلستان و فرانسه و تأسيس يک دولت سوسياليستی توسط پرولتاري
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جنبش . و ايتاليا بودند ، اميد تازه ای به آزادی ملت چين بستند ) ھنگری ( پرولتاريای آلمان ، اطريش 
 مه در زمان ٤جنبش . قلاب جھانی وقت ، بدعوت انقلاب روسيه ، بدعوت لنين پديد آمد  مه بدعوت ان٤

 مه حزب کمونيست چين ھنوز ٤با آنکه در زمان جنبش . خود بخشی از انقلاب جھانی پرولتاريائی بود 
وجود نداشت ، معذالک از ھمان زمان عده بسياری از روشنفکران بودند که انقلاب روسيه را تأييد 

ز عبارت بود از جنبش انقلاب ا مه در آغ٤جنبش . ميکردند و تازه با ايدئولوژی کمونيستی آشنا ميشدند 
روشنفکران کمونيست ، روشنفکران انقلابی خرده بورژوازی : جبھه متحدی مرکب از عناصر سه گانه 

آن بود که به نقطه ضعف اين جنبش ) . روشنفکران اخير جناح راست جنبش وقت را تشکيل ميدادند ( 
 مه وقتيکه به ٤ولی جنبش .  و دھقانان در آن شرکت نداشتند نروشنفکران محدود ميشد و کارگرا

روشنفکران را در بر ميگرفت بلکه توده ھای وسيع از  تکامل يافت ، نه تنھا) ١٧(ژوئن ٣جنبش 
ورت يک جنبش پرولتاريا ، خرده بورژوازی و بورژوازی نيز در آن شرکت داشتند و در نتيجه بص

ه از ريشه با فرھنگ فئودالی  مه جنبشی است ک٤انقلاب فرھنگی جنبش . انقلابی در مقياس ملی در آمد 
. انقلاب فرھنگی بزرگ و پيگيری بخود نديد ه است  است ، وچين در سراسر تاريخ خويش چنين متضاد

ق نو ، مبارز عليه ادبيات کھنه ه و توصيه اخلا کھنمبارزه عليه اخلاق_ با بر افراشتن دو پرچم بزرگ 
معذالک در آن زمان اين جنبش . انقلاب فرھنگی وقت سھم بسزائی ادا کرده است _  و توصيه ادبيات نو 

است که اين ست در. فرھنگی ھنوز امکان نداشت که در ميان توده ھای کارگران و دھقانان گسترش يابد 
 در آن زمان در واقع "مردم عادی " ولی منظور از را داد  "ادبيات برای مردم عادی " جنبش شعار 

. کسی جز روشنفکران خرده بورژوازی شھری و بورژوازی يعنی باصطلاح روشنفکران شھری نبود 
 جنبش نينھمچ و١٩٢١ مه از لحاظ ايدئولوژی وکادر ھا تأسيس حزب کمونيست چين در ٤جنبش 

 مه ٤وشنفکران بورژوازی جناح راست جنبش در آنزمان ر. مه و لشکر کشی بشمال را تدارک ديد ٣٠
  .ثريت آنھا بادشمن سازش کردند  وبه ارتجاع پيوستندکرا تشکيل ميدادند ، و در دوره دوم ا

 ل مه و لشکرکشی بشما٣٠که شاخص آن تأسيس حزب کمونيست چين ، جنبش در دوره دوم 
و طبقه رار ماند و تکامل يافت  مه تشکيل شده بود ، بر ق٤ ، جبھه متحد سه طبقه که طی جنبش بود

حد مرکب از اين طبقات  تشکيل گرديد ، تدھقان بشرکت در آن کشيده شد و در زمينه سياسی يک جبھه م
عظمت دکتر سون ياتسن در اينست  . گوميندان و حزب کمونيست بود اين ھمان نخستين ھمکاری ميان

ه اين انقلاب  يک انقلاب  دموکراتيک دوران با آنک(   را رھبری کرد١٩١١که او نه فقط انقلاب بزرگ 
 سه " به نيازمنديھای توده ھا نکردن جريانات جھان و با پاسخ دادبادنبال " بلکه توانست ) قديم بود 

پشتيبانی از   وھمکاری با حزب کمونيست،  اتحاد با روسيهمبنی بر  اصل سياسی اساسی انقلابی
 باره سه اصل خلق تفسير جديدی بدست دھد ، و در نتيجه سه  را عرضه بدارد و در کارگراندھقانان و

تا آن موقع سه اصل خلق با .  برقرار سازد ،اصل نوين خلق که حاوی سه اصل سياسی اساسی بود 
و با جوانان چندان پيوندی نداشت ، زيرا حاوی شعار ھای مبارزه  محافل آموزش و پرورشی ، آکادميک

ع آنھا سه قتا آن مو. و ايده ھای فرھنگی فئودالی نبود    اجتماعی فئودالیعليه امپرياليسم ، عليه رژيم
 برای مانور ھای سياسی بشمار  ًاصل کھنه خلق بودند و در نظر مردم پرچم موقتی ، پرچمی صرفا

ام دولت آنرا مورد مقب قدرت دولتی ، يعنی بخاطر نيل بميرفت  که گروھی از اشخاص بخاطر کس
ر د. ًاما بعدا سه اصل نوين خلق پديد آمد که حاوی سه اصل سياسی اساسی بود . ادند يداستفاده قرار م

ب کمونيست و کوشش ھای اعضای انقلابی دوحزب اين سه اصل سايه ھمکاری ميان گوميندان و حز
ه ھای دشی ، آکاميک و تواز افراد محافل آموزش و پروردر ميان عده ای _ ين چنوين خلق در سراسر 

سه اصل اوليه خلق به ًاين نتيجه کاملا به اين امر مربوط است که . نان دانشجو شيوع يافت وسع جوا
 که حاوی سه اصل سياسی سه اصل خلق ضد امپرياليستی وضد فئودالی دموکراسی نوين تکامل يافت

  .اساسی بود ؛ بدون اين تکامل اشاعه انديشه ھای آن امکان نداشت 
بی خلق پايه سياسی جبھه متحد گوميندان و حزب کمونيست و در طول اين دوره سه اصل انقلا

،  "کمونيسم دوست خوب سه اصل خلق است " ھمچنين طبقات مختلف انقلابی گرديد و از آنجائی که 
ھه جبھه متحدی بود مرکب از از نقطه نظر طبقاتی اين جب. دند اين دو دکترين يک جبھه متحد تشکيل دا

ته فھ" در آن دوره اين دو حزب  که .  خرده بورژوازی شھری و بورژوازی پرولتاريا ، طبقه دھقان ،
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نواحی  گوميندان در شانگھای و روزنامه  ھای" روزنامه جمھوری "  حزب کمونيست و "نامه راھنما 
ً اًمختلف را پايگاه عمل خود قرار داده بودند ، مشترکا نظرات ضد امپرياليستی را تبليغ کردند ، مشترک

موزش و پرورش فئودالی بر اساس پرستش کنفسيوس و مطالعه تعليمات مکتب کنفسيوس ، عليه عليه آ
 که ضد دبا شکل قديمی و زبان نوشتنی سبک کھنه برخاستند و ادبيات جدي ادبيات کھنه فئودالی
در زمان . داليسم مضمون آن بود ، و زبان نوشتنی سبک جديد را تبليغ نمودند وامپرياليسم و ضد فئ

يستی و ضد فئودالی را در ارتشھای چين  تلقيح النگ گوان دون و لشکر کشی بشمال افکار ضد امپريج
مرگ بر " در ميان توده ھای مليونی دھقانان شعار ھای . نموده و در نتيجه آنھا را نو سازی کردند 

رزات انقلابی  داده شد و مبا"مرگ بر مستبدين محلی و متنفذين شرير "  و "مأمورين فاسد و مختلس 
نين در سايه کمک اتحاد شوروی در لشکر کشی در سايه ھمه اينھا و ھمچ. گرديد بزرگ دھقانی بر پا 

ًاما بورژوازی بزرگ بمحض آنکه بقدرت رسيد ، فورا اين انقلاب را برچيد .  پيروزی بدست آمد لبشما
  .و وضع سياسی جديدی پديد آمد 

مناسبت تغييراتی که بمقارن اواخر ب . است ١٩٣٧ تا ١٩٢٧ دوره جديد انقلابی از  ،دوره سوم
دوره قبل در اردوی انقلاب روی داد ، بورژوازی بزرگ چين به اردوی ضد انقلابی امپرياليستھا و نيرو 

 اردوی انقلاب ھای  فئودالی پيوست و بورژوازی ملی نيز بدنبال او رفت و از چھار طبقه که در اول در
و از ( قيماندند يعنی پرولتاريا ، طبقه دھقان و بخشھای ديگر خرده بورژوازی بابودند ققط سه طبقه 

گرديد که  انقلاب چين در اينموقع ناگزير وارد دوره نوينی ت؛ بدين جھ ) یآنجمله روشنفکران انقلاب
 اين دوره از طرفی شاھد عمليات. ی توده ھا را در اين انقلاب  رھبری ميکرد حزب کمونيست چين بتنھائ

در .  از جانب ضد انقلاب بود و از طرفی ديگر شاھد نفوذ انقلاب در عمق "حاصره و سرکوب م" 
يکی نظامی و : از جانب ضد انقلاب وجود داشت  "محاصره و سرکوب " وع عمليات در ناينموقع دو 

ريک به تح. يکی روستائی و ديگری فرھنگی : ديگری فرھنگی و ھمچنان دو نوع نفوذ انقلاب در عمق 
محاصره و سر " امپرياليستھا نيرو ھای ارتجاعی تمام چين و سراسر جھان برای اين عمليات دو گانه 

 بسيج شدند ، عملياتيکه ده سال طول کشيد و قساوت و بيرحمی آن در جھان بی نظير بود ، و  "بکو
گر و دھقان تحت و جوان دانشجو بقتل رسيدند وھمچنين مليون ھا کارطی آن چندين صد ھزار کمونيست 

در نظر کسانی که مسئوليت اين عملياتھا را بر عھده داشتند ، چنين . پيگيرد و حشيانه قرار گرفتند 
معذلک  . "يکبار برای ھميشه از ميان برداشت " مينمود که کمونيسم و حزب کمونيست را ميتوان 

. ضحانه ای روبرو گرديد  با شکست مفت"محاصره و سرکوب "  بعکس در آمد ، ھر دو عمليات هنتيج
 برابر ژاپن  راه پيمائی ارتش سرخ بسوی شمال برای مقاومت در"محاصره و سرکوب " نتيجه عمليات 

 ١٩٣٥ دسامبر ٩ فرھنگی بروز  جنبش انقلابی جوانان در "اصره و سرکوب مح" و نتيجه عمليات 
اين سه .لق تمام کشور بود  بيداری خ"محاصره و سرکوب "  و نتيجه مشترک اين دو عمليات. بود 

اما از ھمه شگفت انگيزتر آنستکه علی رغم اينکه حزب کمونيست در تمام . نتيجه ھمه مثبت اند 
محاصره و "   عملياتکهًمؤسسات فرھنگی مناطق تحت سلطه گوميندان مطلقا بی دفاع بود ، چه شد 

نسان را به تآمل و تعمق وا  فرھنگی گوميندان نيز بسختی شکست خورد ؟ آيا اين امر ا"سرکوب 
بود که لوسين ، پيرو کمونيسم ، بصورت  "محاصره و سرکوب " نميدارد ؟ درست طی ھمين عمليات 

  . گی چين در آمد نشخصيت بزرگ انقلاب فرھ
 ن از جانب ضد انقلاب ، ھجوم امپرياليسم ژاپ"محاصره و سرکوب " نتيجه منفی عمليات 

ين علت کينه شديدی که تمام خلق حتی امروز نيز نسبت به اين ده سال اين است مھمتر. بکشور ما است 
  .پيکار ضد حزب کمونيست در خود احساس ميکند

نقلاب با استحکام در موضع دموکراسی نوين ه در اين دوره درگير شد ، جبھه اطی مبارزاتی ک
 حاليکه جبھه ضد انقلاب ده ھای مردم باقی ماند ، درتو ضد فئودالی –و سه اصل خلق ضد امپرياليستی 

 رژيم_  بود اتحادی که تحت رھبری امپرياليسم_ اتحاد طبقه مالکان ارضی و بورژوازی بزرگ بر پايه 
اين استبداد در زمينه سياسی و فرھنگی سه اصل سياسی اساسی سون ياتسن . استبدادی برقرار نمود 

  .  چين را در بدبختی عظيمی فرو برد لت ومرا زير پا گذاشت ، سه اصل نوين خلق وی را نيز بر انداخت 
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در جريان پر پيچ و خم انقلاب چين ، جبھه .   دوره کنونی مقاومت ضد ژاپی استدوره چھارم
ر طبقه دوباره پديد آمد ، ولی ميدان آن ھم بيشتر توسعه يافت ، قشر فوقانی آن بسياری از امتحد چھ

زی را در بر ا متوسط آن بورژوازی ملی و خرده بورژونمايندگان طبقات حاکم را در بر ميگيرد ، قشر
تمام پرولتاريا را ، بدين ترتيب تمام اقشار اجتماعی ملت به عضويت اتحاد آن  پائين رميگيرد وقش

اولين مرحله اين دوره قبل از سقوط اوھان است . درآمده و مصممانه با امپرياليسم ژاپن مقابله کرده اند 
م زمينه ھای کشور آتمسفر زنده ای بچشم ميخورد ، در زمينه سياسی گرايشی به در اين مرحله در تما. 
پس از سقوط اوھان مرحله . ًو در زمينه فرھنگی بسيج نسبتا وسيعی وجود داشت  وکراتيزه کردنمد

بخشی از بورژوازی بزرگ  : دوم گشوده ميشود که طی آن وضع سياسی تغييرات فراوانی يافته است
 .ده و بخش ديگری آن نيز ميل دارد ھر چه زود تر جنگ مقاومت را پايان دھد بدشمن تسليم ش

فعاليتھای ارتجاعی به چينگ ، جان جيون مای و ديگران وھمچنين امحای آزاديھای بيان و مطبوعات 
  .انعکاس اين وضع در زمينه فرھنگی است 

ه با جنگ مقاومت ، وحدت  بحران لازم است مبارزه ای قاطع عليه تمام افکاری کنبرای رفع اي
و ترقی بمقابله برخيزد ، در پيش گرفته شود  ؛ تا زمانيکه اين افکار ارتجاعی برانداخته نشود ، اميدی 

آينده اين مبارزه چگونه است ؟ اين آن موضوع مھمی است که .  در جنگ مقاومت نيست یبه پيروز
با در نظر داشت اوضاع و احوال داخلی و . پيوسته فکر خلق را در سراسر کشور بخود مشغول ميدارد 

بين المللی ھر چه باشد تعداد مشکلاتی که در سر راه جنگ مقاومت قرار گرفته ، خلق چين سر انجام 
 فزونتر ن مه نه فقط از ترقی ھشتاد ساله پيش از آ٤ترقی بيست ساله بعد از جنبش . پيروز خواھد شد 

در چنين صورتی آيا . ل تاريخ چين را نيز پشت سر ميگذارد ، بلکه در واقع پيشرفت چند ھزار سااست 
 چين تا چه اندازه پيشرفت خواھد کرد ؟ھجوم عنان نميتوانيم پيش بينی کنييم که بيست سال ديگر

گسيخته نيرو ھای سياه داخلی و خارجی ملت را به بد بختی کشانيد ؛ آما اگر اين ھجوم نشانه قدرتی 
ای سياه است  ، از طرف ديگر ثابت ميکند که اين آخرين دست و پا است که ھنوز در دست نيروھ

چنين است وضعيت چين ؛ . کم به پيروزی نزديک ميشوند  زدنھای آنھا است و توده ھای مردم کم
  . وضعيت خاور و  وضعيت  سراسر جھان 

  
                                                        انحرافات در مسئله خصلت فرھنگ-١٤       

                   
بيست برای فرھنگ نوين نيز که برای . ھر نوئی از کوره مبارز سخت و دشوار بيرون ميايد 

تمام . سال راه کج و معوجی را دنبال کرده و در اينراه از سه پيچ گذشته است ، وضع بر اين منوال است 
  . ھا نمايان گرديده است شچيزھای خوب و بد از اين آزماي

. ًسرسختان بورژوازی در مسئله فرھنگی ھمانند در مسئله قدرت سياسی کاملا در اشتباه اند 
را نگ دموکراسی نوين توده ھای مردم يخی دوره جديد چين  بی خبرند و فرھآنھا از خصوصيا ت تار

 مبدا حرکت آنھا استبداد بورژوازی است که در زمينه فرھنگی بصورت استبداد .برسميت نميشناسند 
من فقط ) ( ١٨(بخشی از فرھنگيان باصطلاح مکتب اروپا و امريکا . فرھنگی بورژوازی تجلی ميکند 

تحليل " و  "سرکوب کمونيست " که در واقع سياست حکومت گوميندان را مبنی بر ) م بخشی را ميگوي
 در امور هھا نميخواھند که کارگران و دھقانان ننآ.  را نيز مود تآييد قرار ميدھند "حزب کمونيست 

بورژوازی راه  بن بستی  راه استبداد فرھنگی سرسختان. سياسی سر بلند کنند نه در امور فرھنگی 
ست ؛ شرايط داخلی و بين المللی لازم برای آن وجود ندارد ، چناکه در مورد قدرت سياسی وجو نداشت ا

   ."جمع گردد " بھمين جھت بھتر است که اين استبداد فرھنگی نيز . 
ی دارد رتا جائی که به سمتگيری فرھنگ ملی مربوط  ميشود ، ايدئولوژی کمونيستی نقش رھب

ه سوسياليسم و کمونيسم در ميان طبقه کارگر بکار عمساعی خود را برای اشاوه ما بايد تمام ؛ بعلا
پرورش  مناسب و گام بگام با روح سوسياليسم و بخش ھای ديگر توده ھارا بطريق اندازيم و دھقانان

  . ولی فرھنگ ملی در مجموع خود ھنوز سوسياليستی نيست . دھيم 
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رھبری پرولتاريا قرار گرفته اسی نوين در زير از آنجائی که سياست و اقتصاد و فرھنگ دموکر
لک امعذ. تی ميباشند ، آنھم نه عامل عادی بلکه عاملی تعيين کننده اليس، ھمه آنھا دارای عامل سوسي

زيرا در . و فرھنگ در مجموع دارای خصلت دموکراتيک نوين است ، نه سوسياليستی  سياست ، اقتصاد
ی اش بطور عمده مبارزه با امپرياليسم خارجی و فئودالی داخلی مرحله کنونی انقلاب که وظيفه اساس

 دموکراتيک است و نه يک انقلاب سوسياليستی بمنظور واژگون ساختن -است ، يک انقلاب بورژوا
در مورد فرھنگ ملی ، اگر نظر به اين باشد که مجموع فرھنگ ملی ھم اکنون . سرمايه داری 

اين بآن معنی است که اشاعه سيستم . ستی  باشد ، اشتباه  است سوسياليستی است  ويا بايد سوسيالي
ايدلوژيک  کمونيستی بجای تحقق برنامه عمل فوری گرفته شده و موضع گيری کمونيستی و بکار بردن 
اسلوبھای کمونيستی در بررسی مسائل ، در مطالعه تعليمات ، در انجام کار ھا و در تربيت کادر ھا با 

فرھنگ ملی با . و فرھنگ ملی در مرحله انقلاب  دموکراتيک چين اشتباه گردد مشی مجموعه آموزش 
چون عامل سوسياليستی در . محتوای سوسياليستی بايد انعکاس سياست و اقتصاد سوسياليستی باشد 

سياست و اقتصاد ما وجود دارد ، در فرھنگ ملی ما نيز عامل سوسياليستی منعکس ميشود ؛ اما ا گر 
ًلا سوسياليستی ما در مجموع آن در نظر بگيريم ، امروز ما ھنوز سياست و اقتصاد کاجامعه خود ر

چون انقلاب . ًبرقرار نکرده ايم وبنا برين نميتوانيم يک فرھنگ ملی کاملا سوسياليستی داشته باشيم 
  سوسياليستی است ، فرھنگ نوين کنونی چين نيز-کنونی چين بخشی از انقلاب جھانی پرولتاريائی 

 است ؛ با اينکه اين بخش نو متحد بزرگ آ سوسياليستی -بخشی از فرھنگ جھانی نوين پرولتاريائی 
مھم فرھنگ سوسياليستی است ، معذالک اگر فرھنگ ملی خود را در مجموع آن  درنظر دارای عامل 

ين ضد ًگ کاملا سوسياليستی ، بلکه بمثابه فرھنگ دموکراسی نونبگيريم ، اين بخش نه بمثابه فرھ
 سوسياليستی جھانی -امپرياليستی  و ضد فئودالی توده ھای مردم در ترکيب فرھنگ نوين پرولتاريائی 

از آنجائی انقلاب کنونی چين از رھبری پرولتاريای چين جدائی ناپذير نيست ، فرھنگ . وارد ميشود 
يدئولوژی کمونيستی چين از رھبری ا نوين کنونی چين نيز از رھبری ايده ھای فرھنگی پرولتاريای

اما چون اين رھبری در مرحله کنونی بمعنای ھدايت توده ھای مردم  به انقلاب . جدائی نا پذير است 
ملی کنونی در مجموع خود به  سياسی و فرھنگی ضد امپرياليستی است ، محتوای فرھنگ نوين

  . نوين تعلق دارد و نه به سوسياليسم یدموکراس
د و بر مساعی در مطالعه يه ايدئولوژی کمونيستی را توسعه بخشعاکنون بدون شک بايد اشا

 لنينيسم افزود ؛ بدون اين اشاعه و مطالعه نميتوان انقلاب چين را بمرحله آينده  – ممارکسيس
معذلک ما نه . سوسياليسم رھنمون شد و نه ميتوان انقلاب دموکراتيک کنونی را به پيروزی رسانيد 

يدئولوژی و رژيم اجتماعی کمونيستی از يکسوو تحقق برنامه عمل دموکراسی تنھا ميان اشاعه سيستم ا
بايد ھمچنين ميان تئوری و اسلوبھای کمونيستی که در بررسی نوين از سوی ديگر فرق بگذاريم ، بلکه 
ريم ، با مشی دموکراتيک نوين کار ھا و تربيت کادر ھا بکار ميبمسائل ، در مطالعه تعليمات ، در انجام 

بی شک شايسته نيست اين دو را با .  برا ی مجموعه فرھنگ ملی تعيين شده تفاوت قائل شويم که
  .يکديگر اشتباه کرد 

بدين ترتيب ديد ه ميشود که محتوای فرھنگ ملی نوين چين در مرحله کنونی نه استبداد فرھنگ 
امپرياليستی و ضد بورژوازی است و نه سوسياليسم پرولتاريائی خالص ، بلکه دموکراسی نوين ضد 

  . سوسياليستی آنرا رھبری ميکند –فئودالی توده ھای مردم  است که ايده فرھنگی پرولتاريائی 
  

                      فرھنگ ملی ، علمی و توده ای-١٥
  

اين فرھنگ عليه ستم امپرياليسم مبارزه ميکند و . فرھنگ دموکراسی نوين فرھنگ ملی است 
اين فرھنگ از آن ملت ماست و واجد خصوصيات . ن را سر بلند نگاه ميدارد عزت و استقلال ملت چي

وکراسی نوين تمام ملت ھای ديگر پيوند مبا فرھنگ سوسياليستی يا فرھنگ داين فرھنگ . ملی ماست 
دارد و با آنھا روابطی برقرار ميکند که از يکديگر ميگيرند و به تکامل يکديگر کمک ميکنند و با ھم 
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ً  نوين جھانی را تشکيل ميدھند ، ولی اين فرھنگ مطلقا نميتواند با فرھنگ ارتجاعی و يک فرھنگ
چين بايد . امپرياليستی ھيچ ملتی از در پيوند در آيد ، زيرا که فرھنگ ما فرھنگ ملی انقلابی است 

ايد  فرھنگی خودرا تھيه نمکبمقياس وسيع فرھنگ مترقی کشور ھای خارجی را جذب کند و از آن خورا
ما بايد ھر آنچه امروز ميتواند  مورد استفاده خود . ؛ در گذشته اين کار بسيار ناکافی انجام گرفته است 

،  فرھنگ دموکراسی  نوين زمان حاضر واقع شود ، جذب کنيم و آنھم نه فقط از فرھنگ سوسياليستی و
 کشور ھای مختلف مانند فرھنگ دوران روشنگری در بلکه از فرھنگ باستانی کشور ھای خارجی

معذلک بايد ھر آنچه که از خارج می آيد ، مانند اغذيه معامله کرد ، . سرمايه داری نيز خوشه بگيريم 
 ھای ھاضمه رده شود ، تحت تأثير بزاق ، عصيراغذيه بايد در دھان جويده شود ، در معده و امعاء پرو

ما ه دفع ميگرد ، فقط بدين ترتيب است که کليوس که جذب ميشود و باقيمانده ک: بدو قسمت تقسيم گردد 
ميتوانيم از آنھا استفاده بعمل بياوريم ؛ ما ھر گز نبايد آنھا را يکباره ببلعيم يا بدون برخورد انتقادی آنھا 

در چين . نقطه نظر اشتباه آميز است ) ١٩ ("دربست غربی کردن " تجويز باصطلاح . را جذب کنيم 
 بھمين قسم در بکار برد ن .ًجی سابقا زيانھای بزرگی بما زده است جذب فرماليستی چيز ھای خار

ًمارکسيسم در چين ، کمونيستھای چين بايد کاملا و بنحواحسن حقيقت عام مارکسيسم را با يک پراتيک 
مشخص انقلاب چين پيوند دھند و بعبارت ديگر اين حقيقت تنھا در صورتيکه با خصوصيات ملت در 

ينی بخود بگيرد ، مفيد خواھد بود و بھيچوجه نبايد آنرا بطور ذھنی و فرماليستی آميزد و شکل ملی مع
مارکسيستھا ی فورماليست تنھا کاری که انجام ميدھند ، اينست که مارکسيسم و انقلاب چين . بکار برند 

چين بايد شکل  فرھنگ. را به باد مسخره ميگيرند و در صفوف انقلاب چين جائی برای آنھا نيست 
شکل ملی ومحتوای دموکراسی نوين ، اينست فرھنگ نوين . اصی خودرا داشته باشد يعنی شکل ملی خ

  .امروز ما 
 افکار فئودالی و خرافاتی هاين فرھنگ با ھرگون. لمی است ع نوين فرھنگ یفرھنگ دموکراس

يک را حقيقت عينی و وحدت تئوری و پراتمبارزه ميکند و جستجوی حقيقت را بر اساس واقعيات ، 
با ماترياليستھا و دانشمندان علوم وژی علمی پرولتاريای چين ميتوانددر اين نکته ايدئول. ايجاب ميکند 

امپرياليسم ، فئوداليسم و خرافات تشکيل ھنوز مترقی اند جبھه متحدی عليه طبيعی بورژوائی چين که 
کمونيستھا ميتوانند با . بر قرار سازد دھد ؛ اما ھر گز نبايد با ھر گونه ايده آليسم ارتجاعی جبھه متحدی 

بعضی ايده آليستھا و حتی پيروان مذھب در زمينه عمل سياسی  جبھه متحد ضد امپرياليستی و ضد 
در طول . فئودالی بر قرار نمايند ، ولی بھيچوجه نبايد ايده آليسم و دکترين مذھبی آنھا را تأييد کنند 

  جھتبھمين . فرھنگ باستانی در خشانی ايجاد شده است قرون متمادی جامعه فئودالی در چين يک 
روشن کردن  جريان رشد و تکامل اين فرھنگ باستانی ، پاک کردن آن از ناپاکی ھائی که دارای سرشت 

شرط لازم رشد فرھنگ ملی نوين و تقويت احساسات  فئودالی ميباشند ، و جذب جوھر دموکراتيک آن
بايد ميان ھرآنچه که پوسيده است و . را بدون برخورد انتقادی پذيرفت ملی است ، اما ھرگز نبايد چيزی 

به طبقات حاکمه فئوداليسم کھن تعلق دارد ، و فرھنگ عالی توده ای دوران باستان که کم وبيش دارای 
سياست نوين و اقتصاد نوين کنونی چين از سياست .  و انقلابی است ، فرق گذارد کخصلت دموکراتي
د کھنه دوران باستانی سرچشمه ميگيرد ، ھمانطور  که فرھنگ نوين کنونی چين نيز از کھنه و اقتصا

فرھنگ کھنه دوران باستانی بيرون ميآيد ، ازينرو ما بايد به تاريخ خود احترام بگذاريم و نه آنکه رشته 
معينی بدھيم و اما اين احترام فقط بآن معناست که به تاريخ بعنوان علمی جای . تکامل آنرا قطع نمائيم 

به رشد ديالتيکی تاريخ احترام بگذاريم نه آنکه از گذشته به زيان حال ستايش کنيم ، نه آنکه ھر عنصر 
دانشجو مھم آن است که آنھا را ھدايت برای توده ھای مردم و جوانان . زھرآگين فئودالی را بستائيم 

  . کنيم تا بجلو بنگرند نه به عقب 
اين فرھنگ . ھنگ توده ای است و از اينجھت دموکراتيک است فرھنگ دموکراسی نوين فر

 در صد تمام جمعيت چين را ٩٠بايد در خدمت توده ھای زحمتکش کارگران و دھقانا ن باشد که بيش از 
زم است ميان معلوماتی که بايد به کادر لا. تشکيل ميدھند ، تا بتدريج به فرھنگ خود آنان تبديل گردد 

شود و معلوماتی که بايد در اختيار توده ھا ی انقلاب گذاشته شود ، فرق گذارد و در ھای انقلابی داده 
عين حال وحدت آنھا را تأمين نمود و به ھمين قسم لازم است ميان بالا بردن معلومات و توده ای کردن 
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قلابی فرھنگ انقلابی برای توده ھای ان. آنھا تفاوت گذاشت و در عين حال وحدت آنھا را تأمين کرد 
فرھنگ انقلابی پيش از آنکه انقلاب فرارسد ، انقلاب را از لحاظ . سلاح نيرومند انقلاب است 

و ری و مھم جبھه عمومی انقلاب است ايدئولوژيک تدارک ميبيند و در جريان انقلاب ، بخش ضرو
وری انقلابی بدون تئ" . کارکنان فرھنگی انقلابی فرماندھان درجات مختلف اين جبھه فرھنگی ميباشند 

لوم ميشود که جنبش فرھنگی انقلابی عازاينجا م) . ٢٠(" د  وجود داشته باشھيچ جنبش انقلابی نميتواند
توده اين جنبش فرھنگی و جنبش پراتيک ھر دو به . پراتيک انقلاب  مھم است  تا چه اندازه برای جنبش

ھنگی مترقی بايد ارتش فرھنگی خود را لذا در جنگ مقاومت ضد ژاپنی تمام کارکنان فر. ھا تعلق دارند 
 " فرھنگيان انقلابی که از توده ھای مردم دور شوند. داشته باشند و اين ارتش توده ھای مردم اند 

برای دست .  ھستند و قدرت آتش آنھا نخواھد توانست دشمن را از پای در آورد  "سرلشکر بی ارتش 
رايط معين اصلاحاتی بعمل آورد ، بايد زبان گفتنی را با يافتن به اين ھدف بايد در زبان نوشتنی تحت ش

  .زبان توده ای نزديک کرد ، بايد دانست که توده ھای مردم سر چشمه لايزال غنای فرھنگ انقلابی اند 
فرھنگ ملی ، علمی و توده ای ھمان فرھنگ ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده ھای مردم ، 

  .نوين ملت چين است فرھنگ دموکراسی نوين ، فرھنگ 
_ وحدت سياست دموکراسی نوين و اقتصاد دموکراسی نوين و فرھنگ دموکراسی نوين  

اينست جمھوری دموکراسی نوين ، جمھوری چين که نام آن با واقعيت مطابقت دارد ، آن چين نوينی که 
  . ما ميخواھيم بنا کنيم 

  ! بايد از آن استقبال کنيم چين نوين در برابر ھر يک از ما قد بر می افرازد ، ما
نوک دکل ھای کشتی چين نوين در افق پديدار گشته است ، بايد به آن شاد باش گفت و برای آن 

  !خير مقدم طلبيد 
      !دو دست خود را بالا بريد ، چين نوين از آن ماست

  
                                

                  
   ھاتــــاداشـ  ي                                                      

  
در باره دموکراسی نوين "  درين ان تأسيس شد و ١٩٤٠در ژانويه  " فرھنگ چين"  -1

  .برای اولين بار در نخستين شماره اين مجله انتشار يافت " 
 ".اد سياسی انتقاد بر اقتص" مقدمه  : " مارکس -2
  .١١تيز" تزھائی در باره فويرباخ  : " مارکس -3
 .انقلاب اکتوبر و مسئله ملی  : " استالين -4
 " .امپرياليسم عاليترين مرحله سرمايه داری  : " لنين -5
منظور يک ساسله پيکار ھای ضد شوروی است که پس از خيانت چانکايشک به انقلاب  -6

 گوميندان معاون کنسول اتحاد ١٩٢٧ دسامبر ١٣: از طرف گوميندان بعمل آمد 
فرمان قطع " شوروی رادر گوانجو بقتل رساند و روز بعد دولت گوميندان در نانکن 

را صادر کرد و بدين ترتيب شناسائی رسمی کنسولھای شوروی را " روابط شوروی 
 که ھر داددر استانھای مختلف باز پس گرفت و بتمام مؤسسات تجارتی شوروی دستور

 چانکايشک با تحريک امپرياليستھا ١٩٢٩در اوت . ليت خود را خاتمه بخشند گونه فعا
در شمال شرق دست به تحريکاتی عليه اتحاد شوروی زد که به زد و خورد ھای نظامی 

 .انجاميد 
پس از جنگ . کمال نماينده بورژوازی تجارتی ترکيه پس از جنگ جھانی اول بود -7

ولت وابسته يونان را بر انگيخت که به ترکيه جھانی اول امپرياليستھای انگلستان د
 ، در دتجاوز مسلحانه نمايد ؛ خلق ترکيه که از کمک اتحاد شوروی برخوردار بو
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کمال برياست جمھوری ترکيه انتخاب شد  ١٩٢٣د و در م بر ارتش يونان فايق آ١٩٢٢
ی است که رژوازی ملی تجارتانقلاب قشر فوقانی بوانقلاب کماليست : " استالين گفت . 

ًدر مبارزه عليه امپرياليستھای خارجی  رخداده و ماھيتا در رشد و تکامل بعدی خود 
 . "وجيه گرديد تعليه کارگران و دھقانان  و عليه ھر گونه احتمال انقلاب ارضی 

 " . سون ياتسن  دانشگاهگفتگو با دانشجويان : " استالينمراجعه شود به 
پس از جنبش . جان جيون مای وھمدستان اوست  جامنظور رفيق مائوتسه دون در اين -8

فرھنگ "  مه جان جيون مای اشکارا با علم بمبارزه برخاست و در باره باصطلاح ٤
او . معروف گرديد " متافزيک فروش " يعنی متافزيک موعظه کرد ، و به " معنوی 

 " نومائوتسه دنامه سر گشاده ای به آقای "  بدستور چانکايشک  ١٩٣٨در دسامبر 
نکايشک و اری بسود تجاوز کاران ژاپنی و چاانتشار داد و در آن تبليغات بی بند و ب

نين  - گان سو-برای براختن ارتش ھشتم و ارتش چھارم جديد ومنطقه مرزی شنسی
 .سيا براه انداخت 

 در ١٩٣٧مراجعه شود به مانيسفت کميته مرکزی حزب کمونيست چين مورخ سپتامبر  -9
 .کاری گوميندان و حزب کمونيست مورد برقراری ھم

  .١٩٢٤ ، در  ٢بخش " فاه خلق سخنرانی در باره اصل ر : " ياتسنسون  -10
که توسط چند ميرزا بنويس مرتجع " يتاليسم و" موضع بر سر کتابی است تحت عنوان  -11

ؤسای سازمانھای مخفی چانکايشک نوشته شده بنام ننگين مزدور چن لی فو يکی از ر
اين کتاب که بافته ای از مھملات است ، فاشيسم گوميندان را می .  است او انتشار يافته

 .ستايد 
شعاری که گستاخانه از طرف ديکتاتور نظامی ين سی شان نماينده مالکان ارضی  -12

 .بزرگ و کمپرادور ھای بزرگ استان شان سی تبليغ شد 
نوشت که  به انقلاب خيانت ورزيد ، مقاله ای ١٩٢٧ پس از آنکه در وان جين وی -13

 .بود " مبارزه در دو جبھه " عنوان آن 
 مارس ٣٠که در "  در باره مسئله ملی در يوگوسلاوی "  در سخنرانی خود استالين -14

ناسيزونال کمونيستی ايراد شده ون يوگوسلاوی کميته اجرائيه انتر در کميسي١٩٢٥
نبش ملی دھقانان نيروی اساسی جنبش ملی اند ، بدون اين ارتش يک ج: " ... گفت 

 يک عمسئله ملی در واق... نيرومند  وجود نخواھد داشت و نميتواند ھم بوجود آيد 
 . "مسئله دھقانی است 

اتيستھای درون حزب کمو نيست نسبت به رفيق مائو مسخن تمسخر آميز بعضی از دگ -15
در . ائی قائل بود تسه دون است بمناسبت اھميتی که او برای پايگاه ھای انقلابی روست

 تسه دون از شيوه بيان آنھا استفاده ميکند برای آنکه اھميت بزرگ اين نجا رفيق مائواي
 .پايگاه ھا ی انقلابی روستائی را نشان دھد 

منظور از سيستم مدارس مدرن سيستم آموزش وقت از کشور ھای سرمايه داری اروپا  -16
ودالی در چين سيستم قديمی امتحانات فئسيستم امتحانات امپراطوری . و امريکا بود 

 روشنفکران متجدد چين بر انداختن سيستم امتحانات ١٩در سالھای آخر قرن . بود 
 .امپراطوری و بر قراری سيستم مدارس مدرن را تبليغ ميکردند 

 ژوئن ٣در .  در اوائل ژوئن وارد مرحله جديدی شد ١٩١٩ مه ٤جنبش ميھن پرستانه  -17
 تگھا عليه عمليانيمن سخنرانی در ميتدانشجويان پکن ميتينگھای ترتيب دادند و ض

صاب دانشجويان کارگران و ت اعپس از.  اعتراض کردند سسرکوبی ارتش و پلي
بازرگانان شانگھای ، نانکن ، تيانزين ، حان جو ، اوھان ، جيو جيان و استانھای شان 

 مه از اين ببعد بيک جنبش توده ای ٤جنبش . دون و ان ھوی نيز باعتصاب دست زدند 
 . وسيعی با شرکت پرولتاريا ، خرده بورژوازی شھری ، و بورژوازی ملی تبديل گرديد 

 .منظور از فرھنگيان مکتب اروپا و امريکا گروه افراد بنمايندگی ھوشی است  -18



نـيـون یساـرکوـ دمرهابـر  د               مائـو تسـه دون    30  
 

نظر بعضی از دانشمندان بورژوائی بود که به فرھنگ " دربست غربی کردن "  -19
م آليساول انعکاس دھنده  انديويدودرجه ئی غربی که دورانش سپری شده و دربورژوا

آنھاطرفدار آن بودند که .  قيد وشرطی با نظر تحسين مينگريستند هاست ، بدون ھيچگون
" چين بايد در ھمه چيز از کشور ھای سرمايه داری اروپا و آمريکا تقليد کند و اين را 

 .ميناميدند " دربست غربی کردن 
      .٤خش فصل اول ، ب" چه بايد کرد ؟  : " لنين -20

   
  


